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آنچھ در ایران میگذرد، نشان تمام نمائی از ناممکن بودن 
چھل  در  کھ  است  ای  شیوه  بھ  سیاسی  اسلام  سلطھ  بقاء 
است.  بوده  اسلامی  جمھوری  مشخصھ  وجھ  گذشتھ  سال 
خود سران رژیم متوجھ شده اند کھ در تداوم بکار گرفتن 
آن شیوه ھا، از پَسِ مردم و قبول مطالبات و خواستھایشان 
بر نیامده اند. ھیچ رژیم فوق دیکتاتوری و سوپر ارتجاع، 
حکومت  بھ  کشتار  و  سرکوب  صرف  اتکاء  بھ  نمیتواند 
خود ادامھ بدھد، اگر قادر نباشد از نظر اقتصادی اقدامات 
دستور  در  جامعھ  از  اقشاری  نفع   بھ  را  سیاستھائی  و 
کار خود بگذارد. در جمھوری اسلامی، و حاکمیت اسلام 
است.  ورشکستگی محض دچار شده  بھ  اقتصاد  سیاسی، 
رژیم جمھوری اسلامی در بنیان، و در آستانھ عروج خود، 
جامعھ  در  جاری  سیستم  برابر  در  اقتصادی  بدیل  ھیچ  بھ 
ایران و در دوران سلطنت، متکی نبود. "انقلاب اسلامی"، 
رشد  با  کھ  را  جامعھ  اقشار  آن  تمامی  بود  قرار  برعکس 
تحولات  از  پس  ایران  جامعھ  شدن  داری  سرمایھ  پروسھ 
سالھای آخر دھھ ۴۰ شمسی، بھ حاشیھ رانده شده و در 
ھا  اسلامی  خود  کھ  آنچھ  گرفتند،  قرار  انقراض  معرض 
"مستضعفین" مینامیدند، نھ از نظر اقتصادی، کھ اساسا 
از نظر سیاسی، از حاشیھ بھ متن بیاورد. روشن است کھ 
انقلاب  از  بعد  وسیع  اقشار  آن  سیاسی  جدید  "موقعیت" 
کھ  حکومتی،  مختلف  ارگانھای  مراتب  سلسلھ  در  و   ،۵۷
نھادھای جدیدی مثل سپاه پاسادارن، بسیج، جھاد سازندگی، 
بھ                                                                                 زمان"  امام  "ارتش  و  اطلاعات  دوائر  شھید،  بنیاد 
قدیمی تر ھا اضافھ شدند، با خود مزایای اقتصادی، "رانت" 
و غیره را بھ ھمراه داشت. اما تمامی آن نھادھا، قرار نبود 
و قرار نیست کھ "روبنا" و ساختارھای اداری و نظامی 
و بوروکراتیک یک شیوه از اقتصاد باشند. ثروت کشور، 
عمدتا ناشی از فروش نفت، صرف بقاء و راه اندازی ھمان 
ارگان ھا، بھ عنوان پاسدار و محافظ یک شیوه از سیاست، 
یعنی بقاء حاکمیت اسلام سیاسی در ایران شد. اکنون دیگر 

از "گفتمان اصلاحات" تا    از "گفتمان اصلاحات" تا    
سناریوھای "تغییر رفتار"سناریوھای "تغییر رفتار"
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مشخص شده است کھ رژیم اسلامی نھ تنھا نفس حیات را 
برای شھروندان ایران مورد تھدید جدی قرار داده است، 
نیز،  خود  سیاسی  ارگانھای  بودجھ  منابع  تامین  از  بلکھ 
یک  حضور  با  کھ  اند  فھمیده  بالاخره  است.  مانده  ناتوان 
مردم متوقع در یک جامعھ ھشتاد و چند میلیونی و شھری، 
ادامھ وضعیت کنونی کل بساط اسلام سیاسی را بھ مخاطره 
زندگی  بھ  مردم  کردن  محکوم  با  نمیتوانند  است.  انداختھ 
در قحطی و نا امنی اقتصادی، حکومت خود را نگھدارند. 
چھل سال آزگار ھمھ شیوه ھای ممکن و شنیع ترین حربھ 
گرفتند و این مردم زمین  بکار  سرکوب را  کشتار و  ھای 

نخوردند.

بنابراین باید شیوه ھائی از حکومت "تغییر" کند و راھی 
برای بقاء از نظر اقتصادی را در پیش گیرند. "تغییر در 
باز  را  اقتصادی  گشایش  نوعی  بھ  ای  روزنھ  کھ  رفتار" 
کند. و ھمھ ما میدانیم کھ این فُرجھ در جامعھ سرمایھ داری 
شده ایران، در رابطھ با بازار جھانی و اساسا بازار اروپا 
میتواند باز شود. دولتھای غربی شاید بسیار بیشتر نگران 
گرفتار شدن جامعھ ایران در یک بحران انقلابی و یا حتی 
یک حالت آنارشی و بلبشوی سیاسی اند. ایران، نھ بخاطر 
باستان  فرھنگ  دارای  چون  یا  و  مانندش  گربھ  نقشھ  آن 
توسعھ  در  کھ  نقشی  دلیل  بھ  اساسا  کھ  است،  مُھم  است، 
تولید کاپیتالیستی در منطقھ دارد، کھ میتواند بھ یک منطقھ 
امن برای از سر گیری سیر انباشت سرمایھ تبدیل شود، 
کھ با جایگزینی اسلام سیاسی با ھر حکومت دیگر نیمچھ 
بحران  حل  در  مھمی  سھم  دمکراتیک،  شبھ  و  سکولار 
فلسطین و اسرائیل و بھ طریق اولی سھم "استرتژیک" 
و  خاورمیانھ  در  داری  سرمایھ  پروسھ  سیر  کل  در  تری 
بخشی از آفریقا داشتھ باشد. در جامعھ ایران دو تحول مھم 
سیاسی و اقتصادی روی داده است کھ حتی در "ھندوستان 
صنعتی"، اتفاق نیافتاده است. از نظر سیاسی نزدیک بھ 
یک سده است کھ از دولت واحد و با نظام اداری کشوری 
برخوردار شده است و بھ شرکت و دخالت عشیره و طایفھ 
داده  پایان  حاکمیت  ارگانھای  و  دولت  در  ھا  و "کاست" 
تمام  بھ  داری  سرمایھ  تسری  با  اقتصادی،  نظر  از  است. 
جامعھ ایران و طی پروسھ ھائی مثل "اصلاحات ارضی" 
اشکال  از  را  تولید  در  سازماندھی  اشکال  تمام  بالا،  از 
وابستھ  حتی  و  ای  طایفھ  و  ای  عشیره  و  فئودالی  پیشین 
"بھ ملیت" و قومیت خاص کلا خارج کرده است. این دو 
تحول اساسی، امکان بقاء حاکمیت اسلام سیاسی را کھ بر 
دوش اقشار "مستضعف"، اما در حال انقراض در تولید     
بھ  میکند.  ممکن  غیر  مدت  دراز  در  اند،  داری  سرمایھ 
عبارت دیگر علاوه بر عوامل سیاسی و اقتصادی دیگر، 
امکان  ایران،  جامعھ  تاریخی  تحولات  در  فاکتور  دو  این 
"متعارف" شدن سرمایھ داری تحت حاکمیت اسلام سیاسی 

را غیر ممکن کرده است.

با  دستکم  کھ  رفتار  تغییر  بحث  چرا  کھ  است  این  سوال 
پایان جنگ ایران و عراق موضوع جدال جناحھای رژیم 
بوده است و علیرغم "قربانی" دادن ھا و قربانی کردنھای 
ھر دو جناح، مثل موت رفسنجانی در استخر فرح، واجبی 
از  پس  اطلاعات  وزیر  معاون  امامی  سعید  کردن  خور 
قتل فجیع فروھرھا، ممنون التصویر شدن رئیس "دولت 
اصلاحات"،  حصر خانھ ای موسوی و کروبی و سقوط پر 
ابھام ھلیکوپتر حامل رئیسی و...کماکان در دستور است؟ 

بھ باور من این ماجرا دو بُعد "داخلی" و خارجی دارد.

در سطح داخلی "بقاء سلطھ آن قشر وسیع در حاشیھ تولید 
سرمایھ داری، شالوده این "تغییر رفتار" ھاست. آنچھ کھ 
بھ نام "اصلاحات" نام گرفت و یا در "دکترین رفسنجانی" 
تجلی یافت، جز حرکاتی بھ منظور از دسترس خارج کردن 
و  مردم  دسترس  از  سیاسی  اسلام  حاکمیت  "سرنگونی" 
است.  نبوده  دیگری  چیز  آنان،  جنبشھای  و  اعتراضات 
کنید،  دقت  آن  مدافعان  منظر  از  اصلاحات  کلمھ  بھ  وقتی 
آنھا  اصلاح  قصد  آنھا  کھ  مشخص  مثال  و  نمونھ  ھیچ  بھ 
مربوطھ،  اصلاحات  جوھر  رسید.  نمی  کردند،  اعلام  را 
بزیر  برای  تلاش  یعنی  گریزی"،  در "خشونت  برعکس 
بسیار  اتفاقا  مردم،  قھری  قدرت  بھ  اسلامی  رژیم  کشیدن 
روشن بود. "اصلاحات" حتی بھ این معنی، در "فرھنگ 
و دیالوگ" رایج بین جناحھای رژیم، تقریبا منسوخ شد. 
طیف ھای اصلی جناح اصلاح طلبان، "برانداز" توصیف 
در  ایران  مردم  کھ  فھمیدند  و  دیدند  بروشنی  چھ،  شدند. 
لابلای جنگ جناحھا، ھم در انتخابات سال ۱۳۷۶ و ھم در 

سال ۸۸، امر خود را پیش بردند. 

با اینحال، برای کلیھ دوایر و شخصیتھائی کھ بھ گرایش ملی 
– اسلامی تعلق خاطر دارند، صرف لقب "اصلاح طلب" 
و یا "منتسب" بھ اصلاح طلب، آنان را در نوستالژی ایام 
"مشروطھ" تخدیر و سرمست میکند. برای اینھا، خیزش و 
جنبش مردم، "کل نظام" را نشانھ نگرفتھ است، "آشتی" 
پوچ،  و  موھوم  تماما  اکنون  آرمان  یک  راستای  در  است 
ایام مشروطیت در اواخر سلطنت قاجار. تصور میکنم این 
جملات از خانم "ملیحھ محمدی" در رسای "پزشکیان" 
گویای حال و روز تمامی طیفھای جنبش ملی- اسلامی است:                                                                                                      
"صرف حضور پزشکیان را که مى تواند طنین ارزشها و ایده هاى 
پاك و درست انسانى را در میهن من جارى کند مبارك مى دانم. 
با تحریمیان اما هیچ حرف تازه اى نیست. آنها هم خوب مى دانند 
که تغییرات مثبت را کھ در بدترین شرایط میلیونھا انسان 
را بھ اعلام نظر و در واقع  گفتگو با حکومت وا می دارد، 
ممکن  تعدادى  که  را  تحریم  بیانیه  یک  صدور  و  کند  نظر  صرف 
است بخوانند، همچون روغن ریخته اى که همواره در هر انتخابات 
قلمداد  خود  سیاسى  کنش  دارد،  مشترى  دنیا  کجاى  هر  در  و 
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بادھا بلرزد. چھ، مشکل یکی و دو نفر نیست، یک قشر 
و  دشمن "خارجی"  با  جنگ  در  چھ  بارھا  کھ  اند،  وسیع 
یا در سرکوب خونین "ضدانقلاب" داخلی، با مرگ دیدار 

کرده اند.

- "حمید نوری"، بھ جرم مشارکت در جنایت علیھ بشریت، 
شده  محکوم  ابد  حبس  بھ  سوئد  دادگاه "مستقل"  توسط 
بود، تحویل رژیم اسلامی گردید و بھ ایران بازگشت داده 
شد. قبلا سیاست مداران بلژیکی با تصویب لایحھ   ای انتقال 
مجرمان محکوم شده در بلژیک بھ ایران را ممکن می کند. 
با تصویب این لایحھ "اسدالله اسدی"، دیپلومات سفارت 
جمھوری اسلامی در اتریش کھ بھ اتھام برنامھ ریزی و 
توطئھ برای بمب گذاری در خاک فرانسھ بازداشت و سپس 
در دادگاه انتورپ بلژیک بھ ۲۰ سال زندان محکوم شد، 
بھ ایران تحویل داده شد. اگر چھ این حرکات باید در عین 
حال داعیھ "دمکراسی" و حقوق بشر از سوی دولتھای 
غربی را برای اپوزیسیون بورژوائی ایران معنی کند، اما 
در عالم واقع اصلا ربطی بھ "بشر" و تمدن و دمکراسی 
ندارد. این ھا حرکاتی در راستای ھمراه شدن این دولتھا 
مقابل  نقطھ  در  درست  و  اسلامی  رژیم  رفتار"  با "تغییر 

"حقوق بشر" ھای جامعھ ایران اند.

سیاسی  اسلام  سران  خود  از  بیشتر  غرب  میرسد  نظر  بھ 
"پانیک"            ایران،  جامعھ  غلیان  در  و  متحّول  اوضاع  با 
کرده اند. این خبر خیلی روشن میگوید، "حقوق بشر"، 
المللی"،  بین  "قوانین  اسلامی"،  تروریسم  ضد  "ژست 
فرمالیتھ تر از این حرفھا ھستند. دولتھای غربی حاضرند 
اصول و پرنسیپھائی کھ طبقھ اینھا را بھ قدرت رساند، زیر 
پا بگذارند، با تروریسم اسلامی مدارا کنند، فقط بھ شرطی 
کھ منافع سرمایھ گذاری و یا انتظاراتشان برای رفت و آمد 
"آزاد" سرمایھ در ایران "فردا"، تحت حاکمیت ھر جک 

و جانور سیاسی، تضمین شود.

اینجا سوال دیگری رو بھ دولتھای غربی طرح میشود: غیر 
این  آیا  سیاسی،  اسلام  سران  سوی  از  سازش  ظرفیت  از 
سیاستمداران دنیای غرب، کوچکترین توجھی بھ ظرفیت 
و توانائیھای مردم ایران دارند؟ آیا در این توھم غرق اند 
کھ گویا زمان و تاریخ در دوره جنگ سرد صفر شده و یخ 
پشت  میکنند "دیپلوماسی  فکر  ھم  ھنوز  آیا  است؟  بستھ 
دھھ  از  تر  ھوشیار  بسیار  مردمی  بھ  میتوان  را  پرده"، 
پایانی ۱۹۷۰ حقنھ کرد؟ خیال کرده اند درست ھنگام نشان 
با  دارند  اسلامی،  جمھوری  بھ  خود  نیت"  "حسن  دادن 
"مردم مسلمان" ایران دیالوگ و معاملھ و تعامل میکنند؟

- رژیم اسلامی در نوار مرزی کردستان با عراق، بویژه در 
مریوان، دست بھ ایجاد "قرارگاه"ھای بزرگ زده است. 

ک ند."(چرا باید بھ پزشکیان رای داد...ملیحھ محمدی، اخبار روز)

نگرش  خرافھ  بھ  تعصب  دلیل  بھ  محمدی  ملیحھ  خانم 
و  مدح  این  کھ  باشد  متوجھ  نمیتواند  اسلامی  ملی  عقیم 
"در                   بشریت،  تاریخ  رژیم  ترین  مرتجع  عناصر  ثنای 
میدھیم  اطمینان  ایشان  بھ  اما  اند".  شده  ثبت  ھا  خاطره 
کھ او با خیل کاروان ھمراھان "میھن"، در روزھای پس 
و  پیروز  مردم  میان  در  اسلامی،  جمھوری  شدن  سقط  از 
شھروندان متمدن و سرفراز و آزاد جامعھ، در ھیچ دادگاه 
و کمیتھ "انقلاب" بھ دلیل باورھا و عقاید ارتجاعی اش 
در "گذشتھ"، و تمسخر و توھین بھ مردمی کھ نخواستند 
سر بھ تن اسلام سیاسی بماند، محاکمھ نخواھند شد. امید 
است کھ دورنمای تجلی عملی آن بزرگواری و سعھ صدر 
مردمی رستھ از اختناق اسلامی، و لاجرم گسستن قطعی 
از خرافھ مشروعھ و مشروطھ طلبی امثال ایشان، وجدان 
انسانی این نوع آدمھا را کھ زیر سایھ سیاه حجاب اختناق 
اسلامی، آرمانھای آزایخواھانھ و سوسیالیستی را تمسخر 
کردند، قدری خراش دھد. فردائی ھم  بدون حاکمیت لومپن 

ھای اسلامی ھست، خانم ملیحھ محمدی!

 علیرغم چاپلوسیھا و دو روئی سیاسی طیف ملی اسلامی،  
چھ در درون رژیم و چھ در میان اپوزیسیون پرو رژیم، 
تغییر  مسالھ  نیست.  رژیم  دستور  در  بحث "اصلاحات". 
رفتار است کھ توضیح دادم رو بھ مردم ایران، سالھاست 
کارآئی خود را از دست داده است. تغییر رفتار و در این 
یعنی  "خارج"  بھ  رو  اساسا  پزشکیان،  انتخاب  رابطھ 

دولتھای اروپا و آمریکاست. 

مرور بر چند "اتفاق" و بررسی آنھا، دستکم از نظر من، 
و  غرب  یعنی  معادلھ،  این  سوی  دو  ھر  کھ  میدھد  نشان 
دارند  و  اند  دیده  را  اسلامی، "خطر"  رژیم  کلیدی  سران 

راھھائی را برای دور زدن آن طی میکنند:

سپاه  اطلاعات  سازمان  ریاست  از  طائب  حسین  عزل   -
پاسداران و تغییر فرماندھی"یگان حفاظت ولی امر". این 
اخبار وارونگی یک اقدام واحد را نشان میدھند. "تصفیھ" 
برخی از فرماندھان سپاه، یکی بھ شکل "خودکشی" و یا 
ترور توسط عوامل "دشمن صھیونیستی". جالب این است 
کھ یکی از علل برکناری حسین طائب را نیز "نفوذ عوامل 
صھیونیستی در سازمان اطلاعات سپاه" در دوره ریاست 

او ذکر کرده اند. 

مورد  وسیع  لایھ  آن  بھ  اند  ھشدار  یک  اینھا  من  باور  بھ 
نظر. یا "میدھیم" ترورتان کنند و یا ساکت تان میکنیم. اما 
ھمانطور کھ توضیح دادم این خیل بیدی نیستند کھ با این 



  بستر اصلى شماره بستر اصلى شماره 9898                                                                                      دوره جدید                                                                                                 ژوئیه                                                                                        دوره جدید                                                                                                 ژوئیه  20242024

                                                     صفحه (4)

برای ھر قرارگاه یک یا چند آخوند را نیز برگمارده است 
میان "پرسنل"  در  شرع  و  اسلام  تبلیغ  بھ  آنجاھا  در  کھ 
بپردازند. ھمزمان فراخوان ھم داده اند کھ در مقابل دریافت 

حقوق و مستمری، مردم اسم نویسی کنند.

رژیم اسلامی میداند کھ در کردستان، اسلحھ و نیروی مسلح 
اپوزیسیون، چھ احزاب ناسیونالیست و یا سوسیالیست و 
کمونیست، در مقاومت در برابر یک دست شدن حاکمیت 
اسلام سیاسی در این منطقھ نقش تعیین کننده ای داشتھ و 
ھنوز دارند. و بروشنی ھم میداند کھ با اولین بروز نشانھ 
و  بزرگ  شھرھای  در  یعنی  قدرت،  مرکز  در  تزلزل  ھای 
کردستان  در  اپوزیسیون  مسلح  نیروھای  کردنشین،  غیر 

فضا را تحت کنترل خود قرار میدھند.

حضور  کردن  محدود  سپس  و  مذکور،  قرارگاھھای  ایجاد 
نیروھای اپوزیسیون در "اقلیم" کردستان عراق، و حتی 
نا امن کردن آنان در اردوگاھھای تحت نظر سازمان ملل، 
در حقیقت سوپاپ اطمینان ھا در برابر چنین سیر احتمالی 
امن  نا  و  سخت  کار  بھ  نان  برای  کھ  عادی،  مردم  است. 
شان،  زندگی  فلسفھ  بھ  بنا  اند،  آورده  روی  بری"  "کول 
عضویت در این قرارگاھھا را فرصت کم خطر تری برای 
شرایط  در  بنابراین  میدھند.  تشخیص  خود  زندگی  تامین 
بحرانی، احزاب اپوزیسیون در رابطھ با "برچیدن" چنین 
این  فقط  اما،  نگھمیدارند.  را  احتیاط  جانب  قرارگاھھائی 
نیست، این قرارگاھھا در واقع میدانی را باز کرده است تا 
تمامی جریانات ارتجاعی و اسلامی، مثل مکتب قرآنی ھای 
احمد مفتی زاده با ھمھ تشکیلات فعلی خود از این ظرف و 
پول مفت و در پوشش "مردمی و اسلامی" نھایت استفاده 
را بکنند. اینجا جائی برای ورود انواع جریانات سلفی نیز 

ھست. 

شاید اینجا ما با یک تناقض مواجھیم: در سطح سراسری، 
روزھای  این  برای  آخوند  نشین،  کرد  غیر  مناطق  در  و 
بحرانی "سیانور" زیر زبانش میگذارد و عمامھ بسر و 
ریش و پشم دارھای اسلامی از ترس مردم در ملاء عام 
چنان  اسلام  و  آخوند  کردستان،  در  چرا  نمیشوند.  ظاھر 
مردم  اینجا  است،  روشن  دلیل  نیست؟  مردم  نفرت  مورد 
خاستگاه  از  آن،  از  مھمتر  و  اند  سُنی  مذھبی"  "اقلیت 
ناسیونالیسم کُرد، ملت کُرد، "مسلمان" اند. "شیخ" سعید 
بارزانی"  مصطفی  ملک، "ملا"  محمود  پیران، "شیخ" 
"قاضی شرع" قاضی محمد؛ ھمگی از اساطیر ناسیونالیسم 
مرز،  آنسوی  در  ھم  وقتی  کھ  است  دلیل  این  بھ  کُرداند. 
جریانات  میکند،  برپا  اقلیم"  "حکومت  کُرد  ناسیونالیسم 
در  و  دارند  نماینده  کارتونی  پارلمان  در  اسلامی،  مرتجع 
طول حاکمیت دو حزب بارزانی و طالبانی، بر تعداد تکایا 
"کُرد  اند.  شده  اضافھ  سُنی  ھای  طلبھ  خیل  و  مساجد  و 

اعضاء  کرد"  مسلمان  شامل "پیشمرگان  مسلمان"  ھای 
احتیاطی احزاب ناسیونالیست اند کھ در فرصت مناسب بھ 
عضویت آنھا رسمیت داده میشود. یادآوری میکنم کھ آقای 
عبدالله حسن زاده، با غرور و افتخار اعلام کرد کھ طرح 
ایجاد "فراکسیون" نمایندگان مناطق کرد نشین در مجلس 
اسلامی، پیشنھاد حزب دمکرات کردستان بوده است!  و 
از  کھ،  کنند  اعلام  خودش"  "وقت  کھ  نیست  بعید  اصلا 
زمانی کھ متوجھ شدند "پزشکیان" "کُرد" و متولد مھاباد 
است، مردم کردستان را بھ شرکت در انتخابات و رای بھ 
او تشویق کرده باشند! در ھر حال انتخاب پزشکیان بھ حل 
یک معضل و مشکل بالقوه حرکت مسلحانھ در کردستان، 
طی پروسھ "تغییر رفتار" کمک میکند و دست کم این جنب 
و جوش را از جانب خط ناسیونالیسم کرد، و حزب "سابقھ 
مجموعھ  زیر  و  کردستان  دمکرات  حزب  یعنی  آن،  دار" 
دستکرد  سرچشمھ  از  کھ  "پژاک"،  میکند.  سلب  آن، 
رژیم اسلامی و ھمزمان بخش ایرانی پ.ک. ک است، بھ 
تحرّک  ھرگونھ  مقابل  در  کھ  بود  خواھد  نیروئی  من  باور 
مسلحانھ از جانب دیگر گرایشات، منجملھ کمونیستھا، بھ 

شکل مسلحانھ، خواھد ایستاد.

بقایای  خرده  کھ  است  این  دیگر  تامل  قابل  بسیار  نکتھ   
خود،  شناسنامھ  و  ھویت  از  اسبق،  کمونیست  لھ  کومھ 
یعنی ھویت ضد ناسیونالیستی، دست کشیده و اعلام برائت 
را  خود  ریشھ  دیگر  اکنون  و  کرده  انتقاد  خود  از  کرده، 
کُردستان"  با "جنبش  کھ  زحمتکش  و  کارگر  آمال  با  نھ 
حتی                                                                                      احوال  و  اوضاع  این  در  اند.  کرده  بازتعریف 
جریانات  دیگر  با  بحرانی،  شرایط  در  کھ  اند  پذیرفتھ 
کھ  کردم  اشاره  و  باشند.  سھیم  قدرت  در  ناسیونالیستی، 
و  کرد،  ناسیونالیست  جریانات  بحرانی"  "شرایط  آن  در 
در راس آنان حزب دمکرات کردستان، کجا خواھد ایستاد؟ 

و بالاخره یکی از مھمترین فاکتورھای سیاسی، محدود - 
کردن ھر چھ بیشتر جریانات موسوم بھ نیروھای نیابتی 
بھ  فشار  اعمال  ترین  موثر  است.  اسلامی  جمھوری 
جمھوری اسلامی در ھر چھ محدودتر کردنِ نفوذ جریانات 
اسلامی در قبال مسالھ فلسطین است. جھان غرب و سیر 
انباشت سرمایھ بین المللی با گره کور مسالھ فلسطین و 
اسرائیل مواجھ است و تا مسالھ فلسطین بھ نحوی حل 
نشود، ھیچ دورنمائی برای  سیر انباشت و ادامھ پروسھ 
قابل  نیز،  آفریقا  شاخ  و  خاورمیانھ  در  داری  سرمایھ 
تصور نیست. جنبش اسلامی یکی از موانع مُھم در این 
راستاست. بھ نظر میرسد کھ سران اسلام سیاسی ناچار 
شده اند کھ در راستای "بقاء" حکومت خود در محدوده 
جغرافیائی ایران، در اینجا ھم بھ تغییر رفتار دست بزنند 
سرگیری "برجام"،  از  و  تحریم"ھا  مقابل "رفع  در  و 
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از دخالت در جنگ بین اسرائیل و حماس و حزب الله و 
کنار  تدریجا  را  خود  منطقھ،  در  اسلامی  جریانات  دیگر 
بکشد. این کنار کشیدنھا، البتھ توام با "رقص جنگی" و 
صھیونیستی"  دشمن  برای "نابودی  توخالی  تھدیدھای 

خواھد بود.

در عین حال وضع و حال اپوزیسیون سرنگونی طلب را 
نیز میدانند. آگاھند کھ قدرت مانور و سازماندھی نیروھای 
رادیکال بشدت تنزل کرده است، تا جائی کھ آکسیونھای  چند 
نفره سازمانی شان، حتی نیروھای خودی را جذب نمیکند 
تا چھ رسد بھ آکسیونھائی کھ نقشھ ھا و سناریوھای رژیم 

و دولتھای غربی را در خارج کشور زیر ضرب بگیرد.

امثال  تر،  شده  حساب  قدری  من،  باور  بھ  کھ  اینجاست 
آن  از  تا  میکنند  بزرگنمائی  را  پھلوی  رضا  و  مجاھدین 
سو بھ مردم ایران "حالی" کنند کھ "اپوزیسیون" با کدام 
سیاستھای شکست خورده و سکتاریستی ھدایت میشود. 
سلطنت و سلطھ سکت مجاھدینی فقط یک مترسک برای 
ترساندن مردم از امید بستن بھ ھر نوع اپوزیسیون بیرون 

از محاسبات غرب و جمھوری اسلامی است.

- و بالاخره اینکھ طبق گزارشات سازمانھای مخالف حکم 
توسط  نفر   ۳۳۰ از  بیش  میلادی  گذشتھ  سال  در  اعدام، 
اعدامیھا  کل  درصد   ۸۳ کھ  اند  شده  اعدام  اسلامی  رژیم 

رسما اعلام نشده بودند.

در  و  سرازیری،  دوره  در  اسلامی  جمھوری  یعنی،  این 
پزشکیان "اصلاح  جمھوری  ریاست  و  رفتار  تغییر  دوره 
طلب" نیز، خونریزی و قتل عمد را چون ابزار ارعاب و 
بھ منظور جلوگیری از تعرض مردم کماکان در اختیار دارد 

و "حقوق بشر" و این حرفھا سرش نمیشود. 

کھ  شود  دچار  توھم  این  بھ  کسی  کھ  است  محض  اشتباه 
اسلام سیاسی در شرایط ضعف و سرازیری، در سرکوب 
و کشتار ناتوان خواھد بود. برعکس، بھ باور من آن لایھ 
وسیع پایھ اسلام سیاسی، حتی در اشکال دار و دستھ ھای  
غیر رسمی و غیر دولتی از دست زدن بھ ھر جنایت غیر 
قابل تصور برای جلوگیری از "تحویل" حکومت اسلامی 
کوتاھی نخواھند کرد. اسلام سیاسی شبیھ بھ ناسیونالیسم 
نیست کھ با از دست دادن یک رگھ، مثلا سلطنت، نسخھ 
ھای دیگری مثل جمھوری پارلمانی و غیر آن را جایگزین 
برخلاف                                                      سیاسی  اسلام  اجتماعی  پایھ  نتیجھ  در  کند. 
توھم پراکنی ھای دوایر مھندسی افکار در غرب و برخلاف 
سقوط  در  "وطنی"،  اسلامی   – ملی  گرایش  موھومات 
در  وار  طفیلی  زندگی  بھ  بازگشت  سیاسی  اسلام  حاکمیت 
حاشیھ تولید سرمایھ داری را با وحشت و بغض و کینھ، 

فی الحال مزمزه کرده است. در برابر قدرت مُخرّب و فوق 
ارتجاعی این قشر "مستضعف"، کھ خود را مالک "ایران 
اسلامی" و حاکم آن میدانند، نباید کوچکترین تردید بخود 

راه داد.

بین  ستد  و  داد  از  را  نگاھھا  بود،  ھوشیار  بسیار  باید 
کنیم،  پائین  در  خود  صفوف  متوجھ  باید  ھا  "بالائی" 
مسیرھای  آینده"،  "راه  کنیم،  تر  فشرده  را  نیرویمان 

محتمل را خود جستجو، مطالعھ و بررسی کنیم. 

تاب  و  تب  دوره  در  است  ممکن  کھ  ای  عارضھ  بدترین 
ما  گریبانگیر  خودبخودی  اوضاع  بھ  شیفتگی  و  حوادث 
مستقل  اراده  و  تعقل  و  نظر  و  رای  دادن  کف  از  بشود، 
و  سیاست  است.  "غیر"  بھ  اختیار  واگذاری  و  خویش 
چگونگی شکل دادن بھ حکومت جانشین رژیم اسلامی، در 
انحصار دوایر مذکور نیست. ھر آلترناتیوی را کھ جلو ما 
میگذارند، مستقیما بھ زندگی ما و عزیزانمان مربوط است. 
ورود بھ این میدان، و بحث و گفتگو و جدل پیرامون آینده 
اگر  باشد.  توام  شفاف  و  روشن  دورنمای  یک  با  باید  ما، 
حول آن آرمانھا کھ ادبیات آن مکتوب و در دسترس اند، 
سیاسی  معادلات  صحنھ  بھ  را  خود  واقعی  نیروی  ما  خودِ 
آمد،  خواھیم  حساب"  کنیم، "بھ  وارد  دیپلوماسی  حتی  و 
ھر چند کھ ما را انکار کنند. باید حزب سیاسی خود را کھ 
پرچم آرمانھای ما را نمایندگی میکند، در دل ھمین اوضاع 
ساخت. این تنھا راه بھ ثمر رساندن تلاشھا و فداکاری ھا و 
قربانی دادنھای ما در مصاف با رژیم جنایتکاران اسلامی 
و کلیھ دوائر افعی ھای مار خورده  دستگاھھای اختاپوسی 
کھ  دوره  این  در  است.  داری  سرمایھ  جھان  چینج   رژیم 
سترون                                                                                       اپوزیسیون  ھای  طیف  و  بورژوائی  جریانات 
"ملت  ھای  ناسیونالیست  انواع  و  اسلامی،   – ملی 
ھای                                 فرقھ  و  ھا  سکت  و  ستم"  "تحت  و  لادست"  با 
غیر سیاسی، انواع موھومات را مھندسی میکنند، رواج و 
اشاعھ "تئوری انقلابی" و "ادبیات" سوسیالیسم انقلابی، 

کلید راھنماست. 

دیگر  و  کارگری،  جنبش  پیشروان  و  سیاسی  فعالان 
رو  پیش  عملی  و  فوری  ای  وظیفھ  اجتماعی  جنبشھای 
با  جامعھ  افکار  کردن  مُسلحّ  و  ادبیات  این  اشاعھ  دارند: 
در  سیاسی  ناپذیر  تسخیر  سنگر  یک  ایجاد  جھت  در  آنھا 
مقابل تمام سناریوھای "تغییر رفتار" و انواع دیگر بند و 

بست ھای مرموز و پشت پرده. 

ایرج فرزاد    ۱۲ ژوئیھ ۲۰۲۴                                                                                          
 iraj.farzad@gmail.com
www.iraj-farzad.com
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   (۱)  -   گزارش دفتر سیاسی 

 (۲) ــ ریشھ ھای سیاسی ـ اجتماعی معضلات 
رھبری حزب  

 گزارش دفتر سیاسی 

عبدالله مھتدی: رفقا!  بحث در مورد گزارش دفتر 
سیاسی شروع میکنیم. رفیق نادر(منصور حکمت) 

بحث دارند. 

منصور حکمت:  رفقا آن چیزی کھ من اینجا میگویم 
کمیتھ  رفقای  بھ  ای  نامھ  بصورت  داشتم  قصد  قبلا 
با  بعداً،  منتھا  تان.  خدمت  بدھم  و  بنویسم  مرکزی 
توجھ بھ نکاتی کھ اینجا مطرح میکنم، نامھ میتواند 
نوشتنی  فُرم  اینکھ  بھ  توجھ  با  باشد.  برانگیز  بحث 
فورمولبندی  یک  آن  در  کھ  است  خشکی  چیز  یک 
روی کاغذ ثبت میشود. چون استع داد زیادی در حزب 
ما وجود دارد برای اینکھ جملات معنائی غیر از آن 
چیزی کھ منظورشان ھست را بدھند؛ ترجیح میدھم 

راجع بھ آن صحبت بکنم و نوشتھ اش را ندھم. 

موضوعی کھ میخواھم درباره اش صحبت کنم مسألھ 
رھبری در حزب و بدنبال آن ارائھ یک نوع پلاتفرم 
برای عمل در حزب است. بعداً در صحبتم روشن میشود 
تا  است،  شرایطی  کردن  طرح  نوعی  بنحوی  این  کھ 
آنجائیکھ بھ من  مربوط میشود، کھ میتوانم تحت آن 
کار کنم. یعنی وقتی بھ دفتر سیاسی و معضلاتش نگاه 
میکنیم، لااقل از زاویھ دید من بھ عنوان یک فرد، راه 
حل مشکلاتی کھ اینجا مطرح میکنم مشروط بھ فراھم 
تحت  میتوانم  لالقل  من  کھ  است  شرایطی  آن  کردن 
قطعاً  راندمانی  کم  مباحث  ھمان  وگرنھ  کنم.  کار  آن 

شامل حال من ھم میشود. این را توضیح میدھم. 

مدتھا  حزب  رھبری  کار  در  معضل  باره وجود  در 

مطرح  مدام  کھ  است  بحثی  میکنیم.  صحبت  کھ  است 
نظرم  بارھا  رسیده  عقلم  بھ  کھ  آنجائی  تا  میشود. 
مرکزی  کمیتھ  توجھ  و  گفتم  مسألھ  این  مورد  در  را 
حزب و کُل اعضاء حزب و بعضا از طریق نشریات 
در  ای  مسألھ  چنین  وجود  بھ  را  جنبش  کُل  علنی 
سئوالات  آخرین  از  یکی  ام،  کرده  معطوف  ما  حزب 

است. مسالھ  این  بھ  راجع  من  با  مصاحبھ 

بُعد تحلیلی کھ اینجا از مسألھ میدھم در راستای ھمان 
تحلیلی است کھ در آخرین مصاحبھ با نشریھ کمونیست 
طرح کردم. اگر آنجا و در آن مصاحبھ بھ خاطر وجود 
مخاطبینی کھ در جریان نیستند و نمیشد خیلی راحت ھمھ 
چیز را گفت و تحلیل را آن طوری کھ ھست ارائھ کرد؛ 
در این مورد مشخص در پلنوم حزب میشود این بحث 

را با خاطر آسوده تر و تفصیل بیشتری توضیح داد. 

ھمھ  را  حزب  رھبری  در  مسألھ  وجود  میکنم  فکر 
و  مسألھ  حساسیت  کھ  معتقدم  منتھا  دارند،  قبول 
نقشی کھ این مسألھ در کارکرد مان دارد، بھ یکسان 
ریشھ  بھ  راجع  مشترکی  نظر  و  نیست  قبول  مورد 
دارد،  وجود  مسألھ  ندارد.  وجود  مسألھ  این  ھای 
ھمینطور  و  مختلف  حساسیتھای  است  ممکن  ولی 
باشد.  داشتھ  وجود  آن  بھ  راجع  متفاوت  تحلیلھای 
برای  بیگاه   و  گاه  کھ  تلاشھائی  علیرغم  بنابراین 
فکر  من  است،  شده  مختلف  طرق  بھ  مشکل  تخفیف 
ھمچنان  ما  مرکزی  فعالیت  قھقرائی  سیر  میکنم 
طور  بھ  اگر  بتوان،  باید  جائی  یک  و  دارد  ادامھ 

گرفت.   را  آن  جلو  باشد،   پذیر  امکان  عملی 

ارائھ  کھ  است  بحثھائی  آخرین  میکنم،  کھ  بحثی 
بھ  کھ  است  باری  آخرین  این  واقع  در  میدھم. 
مسئولیت  با  مرکزی  کمیتھ  عضو  یک  عنوان 
حرف  این  معنی  میکنم،  صحبت  آن  بھ  راجع  جمعی، 
بروزات  میدھم.  توضیح  روشنتر  بحثھایم  در  را 

میشناسیم.  ھمھ  را  حزب  در  مشکلات  این 

مشکلات  از  وقتی  بگویم؛  را  نکتھ  این  بدھید  اجازه 
سیاسی  دفتر  فقط  منظورم  میزنم،  حرف  رھبری 
نیست، من از مشکلات رھبری در حزب حرف میزنم 
و بھ این ترتیب این مشکلات کادرھای مرکزی و بھ 
درجھ ای کادرھای بیرون از مرکزیت ما است. دفتر 
سیاسی آن ارگانی است کھ این مشکل میتواند خودش 
ارگانی  تنھا  این  اینکھ  برای  بدھد،  نشان  آن  در  را 
است کھ میتواند نشان بدھد کھ دارد آن مشکلات را 
شده  اشاره  گزارش  در  کھ  میکند. ھمانطور  برطرف 
است، دفتر سیاسی امکانات حل مسألھ را دارد. تنھا 

  بحث و اظهار نظر منصور حکمتبحث و اظهار نظر منصور حکمت 
در پلنوم هشتم کمیته مرکزى حزب کمونیست ایران                                                                                                                                            

(1)                                
۱۱ فوریھ ۱۹۸۷-  ۸ بھمن ۱۳۶۵
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ارگانی است کھ اتوریتھ و اختیارات لازمھ برای حل 
نیست.  مسألھ  منشاء  ولی  دارد،  را  مسألھ  ای  ریشھ 
مرکزی  سطح  در  ارگان  ھر  مثل  ھم  سیاسی  دفتر 

مسألھ.  این  انعکاس  برای  است  ای  آینھ  ما 

و  مسائل  میگویم  وقتی  کھ  کنم  روشن  باید  بنابراین 
و  مرکزی  وضعیت  یک  بھ  راجع  حزب،  معضلات 

چرخانند.  می  را  حزب  کھ  میزنم  حرف  رفقائی 

بروزات این مسألھ خیلی روشن است، کار تئوریک 
در حزب بھ عنوان یک تلاش دستجمعی وجود ندارد، 
آن چیزی کھ ھست بزور میشود آن را کار تئوریک 
نامید. شیرازه اداری حزب در سطح مرکزی گسیختھ 
عمومي  ھدایت  و  کنترل  و  نظارت  حزب  در  است. 
گفتم  کھ  معنی  بھمان  حساسیت،  نیست.  ناظر  برآن 
مسائل  بھ  سیاسی،  دفتر  در  آن  اخص  معنی  بھ  و 

جاری و سیاسی مبارزه طبقاتی، خیلی کم است. 

و  تحلیل  و  برخورد  برای  مکانیزمی  ھیچ  تقریباً 
مسألھ  این  قبال  در  موقع  بھ  و  سریع  گیری  تصمیم 
و  انرژی  بازده،  راندمان،  روحیھ،  نیست.  کار  در 
امور  در  مرکزی  کادرھای  شدن  دخیل  درجھ  حتی 
درنتیجھ  است.  کرده  افُت  جدی  بطور  حزب  مختلف 
تحلیلھای  و  است  نامنظم  ما  نشریات  وضعیت  این 
از  عمومی  انتظار  نمیدھیم.  بدست  مسائل  از  کافی 
سطح فعالیت یک کادر و یک عضو، حتی از سیمای 
اخلاقی  سیمای  از  عضو،  یک  و  کادر  یک  سیاسی 
یک کادر و یک عضو پائین آمده است و یک نقشھ 
در  ما  کار  بھ  واحد  خط   و  نگرش  مبنای  بر  واحد 
عرصھ ھای مختلف ناظر نیست. حزب ھم در مجموع 
و  گروھھا  عددی  جمع  یک  بصورت  ترتیب  این  بھ 
کمیتھ ھای خودمختار در آمده  است کھ ھرکدام شتاب 
خودش  را  فعالیتش  ھای  الویت  و  خودش  فعالیت 
تعیین میکند. و ھر کس دیگری ھم جھت گیری ھا را 
برایشان تعیین بکند، بالاخره و در نھایت ھمان کمیتھ 

میکنند.  تعیین  خودش  خودشان  خودمختار  ھای 

عمومی  قاعده  یک  بھ  عملی  بیحالی  و  تفاوتی  بی 
ـ  کادرھا  اعظم  بخش  سطح  در  است،  شده  تبدیل 
راجع بھ افراد حرف نمیزنم، من نمیخواھم بحثھائی 
در  خودش  کھ  کند  فکر  شخصاً  کسی  ھر  میکنم  کھ 
بھ  راجع  ـ   نمیگیرند  یا  میگیرند  قرار  جدول  این 

گرایشاتی کھ دارند مسلط میشوند، حرف میزنم. 

تنھا عده معدودی وقت و انرژی خودشان را آنطور کھ 
باید صرف امور حزبی میکنند، در مقابل  مشغلھ ھای 

فردی، اعم از سیاسی ـ نظری فردی یا حتی مشغلھ 
ھای زندگی خصوصی، الویت پیدا کرده است. انضباط 
تشکیلاتی بھ شدت افُت پیدا کرده است. و این نھ فقط 
است،  آورده  بوجود  حزب  در  را  پرنسیبی  بی  رواج 
اینکھ  سر  بر  افراد  بین  پنھانی  سازش  یکنوع  بلکھ 
پذیرم،  نمی  تعھد  و  نمیکنم  رعایت  را  انضباط  من 
اجازه ھست تو ھم نپذیری! این وضعیت نھ تنھا آن 
سطح انتظار عمومی از حزب را پائین میآورد، بلکھ 
این بی انضباتی حتی در سطح عملی تری مخاطرات 
مشاھدات  این  از  میآورد.  بوجود  حزب  برای  امنیتی 
زیاد است و من فکر میکنم رفقائی کھ اینجا نشستھ 
این  تابع  خودشان  یا  نداشتند،  بایستی  رودر  اگر  اند 
حیات  در  باید  کھ  میکردند  فکر  و  نبودند  قانونمندی 
این  بھ  راجع  جملھ  دو  میتوانند  باشند،   دخیل  حزب 
میتوانستیم  بنابراین  و  بگویند  مشاھدات   و  مسائل 
فراتر برویم و نمونھ ھای دیگرش را ذکر کنیم. ولی 
ھمان  جزو  حال  ھر  بھ  اینجا  ھم  سکوت   این  خود 

مشاھدات است، بخشی از مسائل و مشکلات است. 

راجع بھ برخورد با این مسألھ ما چندین روش داشتیم 
و میشود گفت تا آنجائیکھ بھ افراد از طریق بحث و 
بحث سیاسی مربوط میشده یا از سر کار تشکیلاتی، 
روشھای ما عمدتاً روشھائی بوده برای مجاب کردن 
سیاسی افراد، بھ خاطر اینکھ بھ عنوان فرد فعال شوند، 
یا با یک اقدام تشکیلاتی، برای اینکھ آرایشی بوجود 

شوند.  فعال  آن  در  بتوانند  افراد  این  کھ  بیاوریم 

نباید  کمیتھ  فلان  کھ  ایم  کرده  تعریف  مثال  برای 
باید  کمیتھ  فلان  ترکیب  یا  باشد،  ارگان  فلان  تابع 
در  غیره.  و  باشد  داشتھ  دیگری  ترکیب  تغییرکند، 
کار  ھر  اصلاح  در  ھمیشھ  اقدامات  این  اینکھ  عین 
کمیتھ  سطح  در  امروز  کھ  است،  لازم  تشکیلاتی 
ریشھ  کھ  مادام  اما  است،  ما  برابر   در  مرکزی 
نظرم  بھ  نشود  شناختھ  وضعیت  این  سیاسی  ھای 
مسألھ  یعنی  باشند.  جوابگو  نمیتواند  ھا   شیوه  این 

بکند.  حل  مسألھ  نمیتواند  میدھد،  خراش  فقط  را 

یاد  و  اخلاقی،  تھییج  و  برخورد  سیاسی،   تھییج 
مباحثات  طرح  یا  و  انقلابی  یک  خصوصیات  آوری 
افراد  ذھن  کردن  معطوف  جھت  در  تلاش  سیاسی، 
جابجا  یا  است،  مھم  مسألھ  آن  یا  این  اینکھ  بھ 
اینھا  کادرھا،  و  اعضا  تشکیلاتی  موقعیت  کردن 
ولی  میشود؛  لازم  سیاستی  ھر  در  کھ  است  مسائلی 
ریشھ  اینکھ  مگر  بدھد.  جواب  نمیتواند  تنھائی  بھ 

داد.  توضیح  بتوان  را  وضعیت  این  سیاسی  ھای 
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مشاھدات  این  با  اصلاً  کھ  رفقائی  امیدوارم  من 
صراحتی  ھمان  با  موافقند،  تحلیلم  این  با  یا  مخالفند 
ھمان  با  کنم،  عرضھ  را  بحثم  میکنم  سعی  من  کھ 

کنند. عرضھ  را  خودشان  بحث  صراحت 

 نکاتی طرح میشود بھ عنوان زمینھ ھای سیاسی این 
مسألھ یا ریشھ ھای سیاسی آنھا. یعنی بھ یک سلسلھ 
زمینھ عینی و مادی و سیاسی  اشاره میشود و نتیجھ 
گرفتھ میشود کھ وضعیت کادرھای ما تصادفاً اینطوری 

نشده است، باید زمینھ ھای مادی آن را شناخت. 

ھم  مادی  شرایط  این  است؛  این  تماماً  من  بحث  اما 
بھ تنھائی نمیتواند این شرایط را اجتناب ناپذیر کرده 
آن  با  پیگیر،  رھبری  یک  وجود  صورت  در  باشد. 
خصوصیاتی کھ بعداً ترسیم میکنم، این وضعیت قابل 
طور  بھ  وضعیت،  عینی  شرایط  یعنی  است.  جبران 
اتوماتیک نباید بتواند احزاب سیاسی را بھ این وضع 
بیاندازد. نقش کادر و رھبری در حزب آن قدر اھمیت 
دارد کھ بھ نظرم میتواند شرایط را دگرگون کند، بر آن 
فائق بیاید، و ممکن است تشکیلات ھم  "لطمھ" ھم 
بخورد.  ممکن است  آن نقش رھبری تشکیلات را بھ 
مثابھ حزب سیاسی تضعیف کند، اما قطعا موجب تسلیم  
و تمکین آن بھ "شرایط  اجتناب ناپذیرعینی"  نمیشود، 

میرود.  سمت  آن  بھ  دارد  ما  تشکیلات  الان  کھ 

فاکتورھای زمینھ ھای مادی کھ میشود روی آن انگشت 
گذاشت (کھ حتماً رفقا می توانند نکات بیشتری بھ آن 
اضافھ کنند) یکی این است کھ انقلاب افُت کرده  است 
و بھمراه آن افق عملی و سیاسی انقلابیونی کھ نیروی 
خودشان را نھ از اھداف و آرمانھای طبقاتی روشن 
اجتماع  انرژی  انقلاب،  انرژی  از  بلکھ  خودشان؛ 

است.  کرده  افُت  ھم  میگرفتند،  انقلابی  دوره  در 

بھ نظر من پیدا شدن اینھمھ انقلابی در ایران حاصل 
یک شرایطی نبود کھ ناگھان یک عده آگاه شدند، یک 
عده زیادی سوسیالیست شدند بھ آن معنی کھ مارکس 
انقلابی  فعال  زیادی  عده  بلکھ  بود،  سوسیالیست 
انرژی  کھ  جامعھ  نیاز  انقلابی،  دوران  در  شدند. 
انقلابی آزاد میکند، افرادش، شھروندان معمولی اند: 
دانشجو،دانش آموز، کارگر، دھقان میآیند و کارھای 
راجع  و  میکنند  فکر  انقلاب  بھ  میکنند،  انقلابی 
بھانقلاب حرف میزنند و با افُت انقلاب ھم میروند  و 
دو باره راجع بھ اقتصاد و صنف شان و زندگی معمولی 

میزنند.  حرف  آن  بھ  راجع  و  میکنند  فکر  شان 

زیادی  درجھ  بھ  ما  کادرھای  و  سیاسی  فعالین 

کھ  میکنند،  منعکس  خودشان  در  را  خصلت  این 
انقلابیگری  بنابراین  و  است  کرده  افُت  انقلاب 
(حَی  واقعیت  مثابھ  بھ  است.  کرده  افُت  ھم   ما 

موجود.  سیاسی  "زمینھ"  و  حاضر)   و 

این انعکاس این واقعیت است کھ انقلابیگری آنھا بھ 
داده  آنھا  بھ  انقلاب  کھ  بود  انقلابیگری  ھمان  اندازه 
ضد  و  دیکتاتوری  ضد  انقلابیگری  یک  یعنی  بود: 
رژیمی ساده. نافعالی در دوره ای کھ امر سرنگونی بھ 
صورت یک امر فوری در دستور نیست، فقط میتواند 
ناشی از این باشد کھ دوره دیگری دیده نمیشود کھ امر 
سرنگونی یک طبقھ بصورت فعالیتھای منظم در جبھھ 

دارد.  قرار  سوسیالیستھا  دستور  در  منظم  ھای 

یک  غیره   و  خوشبینی  درجھ  افق،  فعالیت،   یعنی 
سوسیالیست قاعدتاً نباید بھ دوره انقلابی گره خورده 
خاطره   ۵۷ دوره  انقلابی  یک  درصورتیکھ  باشد. 
دارد و بعداً در سال ۶۵ بھ ھر حال مجبور است یک                                                                 
درجھ ای خودش را با افُت انقلاب ۵۷ و خارج شدنش 
از صحنھ تطبیق دھد. بھ نظرم این انقلابیگری ریشھ 
اش در آنارشیسم نسل جوان خُرده بورژوازی ایران 
و  بود  کرده  اقتصادی  نظر  از  کھ  سریعی  رشد  بود، 
نسل جوان و باسوادی کھ بوجود آمده بود. بھ علاوه  
خصلت  توده،  حزب  ـ  ملی  جبھھ  عمیق  آموزشھای 
ضد استبدادی ـ ضد سلطنتی این آموزشھا و ھرکسی 
سیاسی است، این کاره است. قبل از اینکھ از عقاید 
مالکیت  با  مخالفت   عنوان  بھ  خود  ایدئولوژیک 
بزنند.  حرف  کارگر  طبقھ  سازمانده  و  خصوصی 
احزاب سیاسی کھ روی گُرده خُرده بورژوازی رشد 
بورژوا  خُرده  قشر  دل  از  کھ  سیاسی  فعالین  کردند، 
پا گرفتند، انقلابیگری اینھا یک انقلابیگری بھ معنی 
است. امر  سرنگونی  امر  تابع  کھ  دارد  سینوسی 
سوسیالیسم، امر مبارزه گریزناپذیری کھ اگر کارگر 
باشی بالاخره مجبورید بھ آن فکر کنید، در این میدان 
غایب است. من اینجا یک نکتھ ای در حاشیھ بگویم؛ 
حرف  افراد  از  میزنم،  حرف  گرایشھا  از  اینجا  من 
حرف  افراد  از  سطحی  ھیچ  در  بحث  این  در  نمیزنم. 
ھم  علتش  میزنم.  حرف  گرایشھا  بھ  راجع  نمیزنم، 
آوانس دادن بھ افراد نیست، کھ بگویم؛ تو یک مقدار 
نمایندگی  را  گرایش  آن  از  مقداری  و  گرایش  این  از 
از  اصلاً  من  کھ  است  تصویری  از  آن  علت  میکنی! 
فرد دارم. افراد محل تلاقی گرایشھای واقعی ـ عینی 
اجتماعی ھستند. حتی آن آگاھی خودشان یک گرایش 
عینی ـ اجتماعی بیرونشان است وگرنھ این آگاھی در 
بدون  سوسیالیست  من  یعنی  ندارد.  وجود  آنان  ذھن 
جنبش سوسیالیستی معنی ندارم، وضعیت آن جنبش 
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میدھد.  قرار  تأثیر  تحت  ھم  را  سوسیالیست  من 

 دیگراینکھ کُلاً من رابطھ مکانیکی بین فرد و خصلت 
ھایش برقرار نمیکنم؛ مشکلات حزب، اعضاء تشکیل 
بھ  این  نمیدانم!  آنھا  فردی  مشکلات  را  اش،  دھنده 
نظرم درک درستی نیست.  من وقتی از حاکمیت یک 
اینکھ  یعنی  میزنم  حرف  مان  تشکیلات  در  گرایش 
ھستند،  گرایش  این  قربانی  مختلف  درجات  بھ  افراد 
آنھا را در خودشان منعکس میکنند، بعضاً تأیید آمیز 
این کار را میکنند و بعضاً بطور ناخودآگاه و دست و پا 

زنان این گرایش را در خودشان منعکس میکنند. 

بھ ھر حال بحثم این است آن انقلابیگری کھ در حزب 
افُت  است،  بوده  ما  بودن  فعال  ھای  رگھ  از  یکی  ما 
افُت  انقلاب  خود  است  ساده  ھم  دلیلش  است.  کرده 
کرده است، خیلی دانش آموزشھا رفتند مدرسھ، خیلی 

انقلابیون ھم در "ذھنشان" برگشتند بھ مدرسھ. 

دوم محیط خارج از کشور است، لااقل تا آنجا کھ از 
نظرم  بھ  میزنیم.  حرف  کشور  از  خارج  در  فعالیت 
کادرھا و فعالینی کھ ما بھ این عرصھ فرستادیم، فلسفھ 
زندگیشان را در این محیط از یاد بردند. روحیھ تبعیدی 
و آواره را بھ خودشان گرفتند. باین دلیل کھ نتوانستند 
یک سیمای سیاسی محترم و یک موجودیت اجتماعی 
محترم در این جامعھ برای خودشان دست و پا کنند 
پائین  در  و  خودشان).  سیاسی  ملاکھای  با  (محترم 
ترین لایھ ھای اجتماعی، یعنی بیکاران، بیمھ بگیران، 
دست درازان جلوی اداره سوسیال، قرار گرفتند. این 
موجب شده است کھ دھنیت این قشر پائین جامعھ را 
بخودش بپذیرد. یعنی وقتی طرف میآید خارج، برای 
پیشاروی  موقعیت  تدریج  بھ  و  میکنند  فعالیت  مدتی 
انسان نیازمند با مسائل و معضلات پائین اجتماعي را 
بخودش میگیرد کھ سیستم حاکم بھ آن سواراست. از 
نظر اخلاقی بر او مسلط است، از نظر سیاسی، فکری 
و معنوی بر او مسط اند. یعنی روحیھ قربانی فرو دست 

و تسلیم شده، یواش یواش در آنھا رُشد میکند. 

من یک مثال بزنم. آزاری کھ رفقای ما در این جامعھ 
محلھ  در  کھ  است  ھندی  بقال  آن  از  کمتر  میبنند، 
فاشیستھا در انگلستان بقالی دارد و ھر روز ھم جنس 
معلوم است،  بقالی اش  سرمایھ اش و  میفروشد. او 
محل  کلانتری  با  اش  رابطھ  و  میداند  را  اختیاراتش 
معلوم است.  ولی رفیق ما کھ بیکار است و سوسیال 
بی  و  بیخود  و  جامعھ  این  در  است  سرافکنده  بگیر، 
جھت از راسیسم آزار می بیند. با اینکھ ممکن است 
در طول یکسال یک مقررات راسیستی علیھ رفیق ما 

آزار  را  ما  رفیق  باشد. "راسیسم"  نیامده  در  باجرا 
میدھد، اگر بھ مکالمات کادرھای ما گوش کنید انگار 
حرف  لندن  جنوب  در  پاکستانی  جماعت  با  دارید  کھ 
میزنید، یا با جماعت تُرک در آلمان حرف میزنید. انگار 
نھ انگار این آدم بھ عنوان پیشرو سیاسی، و تبعیدی 
انقلابی در این جامعھ است،  "باکونین" است و نھ 
بقال فلان (محلھ). انگار نھ انگار این آدم سوار جامعھ 
تغییر بدھد.  آن را  باید  و  گذاشتھ  آن  بھ  کھ  است  ای 
جامعھ  آن  بدھکار  است،  جامعھ  آن  تسلیم  برعکس 
میکند)  کھ (خیال  آمیزی  حقارت  موقعیت  بھ  و  است 

پذیرد.  می  و  میشود  تسلیم  میدھند،  او  بھ  دارند 

من فکر میکنم ھیچ فردی کھ تسلیم احساس حقارتی 
میشود کھ جامعھ طبقاتی بھ او میدھد، نمیتواند پیشرو 
انقلاب علیھ این جامعھ باشد. البتھ کادرھایی در خارج 
کشور کھ زیاد ماندند، آنقدر ماندند کھ تسلیم این احساس 
مادی  وضعیت  کھ  کنند  سعی  بنابراین  شوند،  حقارت 
خودشان را بھبود ببخشند بطوریکھ تفاوت داشتھ باشد 
با کسھائیکھ دارند زیر دست و پا لھِ میشوند. رھنمود 
خودشان  محافل  توی  واردھا  تازه  کھ  میشود  این  ھا 
بلولند. این روحیھ دلمردگی خاصی را بوجود آورده 
است. من این احساس را دارم و در خیلی از کادرھای 
خودمان میبینم، کسل شان میکند و فکر میکنم ھمین 
آمدند  زودتر  کھ  بخشھائی  نظرم   بھ  میکُشد.  را  آدم 
و  فکری  خمودگی  با  را  حقارت  احساس  این  فوراً 

فرھنگی خودشان  بھ نفرات جدید منتقل میکنند. 

سری  با  ما  صفوف  داخل  از  کھ  کسی  میکنم   فکر 
یک  دارد  کھ  کسی  انقلابی،  یک  عنوان  بھ  افراشتھ، 
گوشھ دنیا را بھ آتش و خون میکشد وارد این محیط 
خارج میشود، بھ آدم سر افکنده ای تبدیل میشود کھ  
را  زمستانی  لباس  ؛  کھ  میگذارند  او  سر  منت  دارند 
چطور گیر بیاورد؟! چقدر بھ تو پول دادند؟! و از این 
قبیل. بھ نظرم اینھم یکی از تأثیراتی است کھ دارد. 
نمیتواند سرش را در جامعھ خودش بالا بگیرد، چون 
افق آن را از دست داده است. البتھ این احساس حقارت 
علت نیست. خودِ نبودن عنصر پیشرو در آن محیط است 
کھ اجازه میدھد احساس حقارت بکند. وگرنھ انقلابی 
اینطوری  را  مسائل  نمیرود  الجزایری  و  مراکشی 
ببیند. در اروپای غربی و در دوره تزار، ھمیشھ یک 

است.  داشتھ  وجود  ضد "روسیھ"  قوی  گرایش 

 بر عکس کسانی کھ بعدھا بھ خارج آمدند، بھ ھیچ 
سر  آن  نگرفتند.  بخودشان  را  وضعیت  این  عنوان 
افکندگی حاصل بی افقی انقلابی و باز تابع یک موقعیت 

نیست.  اینطور  عینی  موقعیت  است،  دیگر  عینی 
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یک نکتھ دیگر کھ در این بی حالی سیاسی و بی تفاوتی 
عملی نقش داشتھ  است، تغییر در موقعیت عینی خود 
حزب است. حزب ما دیگر یک حزب کوچک، با حمیّت 

قسمتی و با تعصبات سکتاریستی خودش نیست. 

آن  دور  و  زدن  طبل  با  میتواند  کوچک  جمعیت  یک 
رقصیدن، روحیھ خودش را بالا نگھدارد. ولی وقتی 
یک پدیده اجتماعی شد و آدمھای زیادی، بھ عنوان 
ظرفی  عنوان  بھ  را  آن  اجتماع،  از  واقعی  طیف  یک 
روحیھ  آن  نمیشود  دیگر  کردند،  نگاه  فعالیت  برای 
سکتاریستی را نگھداشت، مگر اینکھ کسی بخواھد. 
مُجاھد برای حفظ روحیھ تشکیلاتش "ازدواج"  را 
انتخاب میکند. ولی یک حزب جدی سیاسی کھ دارد 
اینکھ  بسمت  میرود،  پیش  شدن  اجتماعی  بسمت 
خودش را در متن جامعھ قرار بدھد، نمیتواند حمّیت 
دامن  حزبش  در  را  سیاسی  سکستاریسم  و  قسمتی 
سازمان  کیش  و  شخصیت  کیش  بھ  نمیتواند  بزند، 
صورت  بھ  حزبی  چنین  افراد  درنتیجھ  بزند.  دامن 

آزادتری و بھ عنوان خودشان، نقش بازی میکنند. 

سیاسی  افق  کسی  وضعیت،  این  نتیجھ  در  اگر  خُب 
خودش را جلو خودش  بگذارد تأثیرش قاعدتاً باید آزاد 
گوشش  انقلاب  کھ  کسی  آن  ولی  باشد.  انرژی  کردن 
را گرفتھ بود و بدنبال خوش می کشاند، الان وقتیکھ 

دست از روی گوشش برمیدارند، ھمانجا می نشیند. 

 آن کسی کھ با مھمیز انقلاب، یعنی بجلو راندن انقلاب 
اعمال  سازمان  کھ  انتظاراتی  و  زوردیسیپلین  بھ  و 
این  سازمان  وقتی  است،  مانده  صحنھ  در  میکند، 
فشار را از روی او برمیدارد و از او میخواھد کھ بھ 
عنوان یک عنصر معتقد، داوطلب و بھ عقل خودش 

بینید.  می  کھ  است  ھمین  شتابش  بکند،  فعالیت 

فدائی این را یک طور و مجاھدین یک طور دیگری حل 
میکنند و با آن سکتاریسم شان را زنده نگھمیدارند. 
میآورند  بوجود  خاصی  سکتھای  و  درویشی   فرقھ 
آن  در  عضویت  شرط  انسانیت   و  شرف  اصلاً  کھ 

است! ما نمیتوانیم و نمیخواھیم این کار را بکنیم. 

 نکتھ دیگر اینکھ: وزنھ افراد در نتیجھ در حزب کاھش 
پیدا میکند. حزب بزرگ و گسترده میشود، اجتماعی 
تر میشود، رشد میکند و می افتد روی سلولھای پایھ 
خودش. یک درجھ ای اتوماتیسم در آن پیدا میشود، 
پیش  از  بیش  افراد  میکنند.  فعالیت  دارند  افراد  کھ 
نقش و جایگاه خودشان را بھ اعتبار تقسیم کار برای 
سیاسی  درک  یک  غیاب  در  میکنند.  درک  خودشان 

کنید  ولش  اگر  ھستند،  حزب  این  در  چرا  بفھمید  کھ 
چرا ھمینقدر کار میکند؟ اگر حزبی در کار نبود چرا 
باید ھمینقدر کار کند کھ الان میکند؟  فعالیت سیاسی 
اند.  داده  او  بھ  کھ  است  کاری  تقسیم  روزنھ  از  افرد 

الان بھ ھر کس در حزب نگاه کنید، اینطور است. 

سیاسی  ھُویت  است،  کمیتھ  فلان  دستیار  کسی   اگر 
اش بھ اندازه دستیار فلان کمیتھ است و مسائلی کھ 
نیست  بیرونش  میکند،  ایجاب  کمیتھ  فلان  دستیاری 
ھیچوقت نیست. مسئول فلان پروژه است، آن پروژه 
زندگی اش را تشکیل میدھد. یعنی علی الظاھر کُلیت 
حزب مسألھ کسی نیست، کاری بھ من سپردند و ھر ماه 
دو تا نامھ از آن رفیق کھ معلوم شود دو پاراگرافی کھ 
باید مینوشتھ و سھ تا اسمی کھ زیرش قطار میکرده 
کرده است! این  بھ آن رفیق ھویت سیاسی میدھد برای 
خودش. این اجازه میدھد کھ انقلابیگری افُت کند، با 
این راندمان فعالیت میشود در حزب ماند. حتی با این 
درجھ سیاسی بودن میشود ماند. چون کافی است من 
میگیرم،  بعھده  را  حزب  فعالیت  گوشھ  فلان  بگویم 
کسی با من کاری ندارد، من توی این چرخ دنده ام و 

فعالیت میکنم و میتوانم ھمان آدمی کھ ھستم باشم. 

میشود،  ممکن  آمدن  حزب  با  نظرم  بھ 
باشد.  داشتھ  تعلق  حزب  بھ  اینکھ  بدون 

 خیلی از این دستگیره ھای تقسیم کار وجود دارد کھ 
افراد میتوانند آویزانش شوند و حتی در حال ایستاده 
دیگری  انقلاب  قطار  بیایند.  حزب  با  و  بزنند  چرت 
خوب  خودش  آمدن  حزب  با  اینکھ  میکند.  بیدارش 
است، چون اگر دستگیره یکی دیگر را گرفتھ بودند از 
یکطرف دیگر رفتھ بودند و با آن انقلاب بیدار میشد و 
کارھای دیگری میکرد. ولی خُب فعلاً در آغوش حزب 
فعلاً  کنند.  بیدارش  و  انقلاب  بھ  برساندش  تا  آرمیده 
آرمیده و بھ یکی از پیچ و مھره ھای تشکیلاتی تبدیل 
حزب  کُل  ولی  ملاقاتش.  برویم  میتوانید  است،  شده 
بھ مثابھ امر کادرھای معین کھ اگر ولشان کنید اصلاً 
حزبی  چنین  یک  بروند  باید  دوباره  کھ  میکنند  فکر 
ایجاد کند تا خطاھای این حزب را نداشتھ باشد، یک 
کھ  میدھد  امکان  این  است.  کم  خیلی  آدمھائي  چنین 
آدمھا حزبی بمانند بدون اینکھ بطور عینی و زنده و 
اینکھ  بدون  اند  حزبی  آدمھا  باشند.  کمونیست  دائماً 

باشند. کمونیست  اجتماعی  پراتیک  یک  مثابھ  بھ 

فرجھ  درجھ  یک  ھم  حزب  نظری   موقعیت 
بعضی  و  فشارھا  بعضی  باره  در  اینجا  من  میدھد. 
بروز  برای  مادی  امکانات  بعضی  و  عینیات 
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ھایش  ریشھ  گفتم  میکنم،  صحبت  خسارات  این 
برمیگردم.  آن  بھ  کھ  است  دیگری  مسائل 

حزب ما بھ نسبت گذشتھ خودش و گذشتھ مارکسیسم 
است.  داشتھ  انتقادی  خصلت  یک  مداوماً  درست  بھ 
انتقاد بھ گذشتھ چپ، انتقاد بھ گذشتھ خودش، انتقاد 
بھ باورھای قبلی کھ، کلا عنصر زنده حزب ما است. 
می  سنتھائی را  مدام  ما  است.  ما  حزب  خاصیت  این 
و  نشود  ترسیم  روشنی  سیاسی  افق  اگر  اما  شکنیم، 
و  فکری  سردرگمی  بھ  اش  نتیجھ  نشود،  گیر  ھمھ 
بیحالی منجر میشود. بھ این معنی کھ افراد در افکار 
با  و  اند  کرده  پیدا  را  خودشان  جای  خودشان  سنتی 
میکنند  را  خودشان  کار  دارند  خودشان  معیارھای 
را  سنتھائی  میزنی،  بھم  را  معیارھا  این  مدام  تو  و 
فعالیت  از  جدی  انتقاد  یک  بھ  را  شکنی، آدمھا  می 
پدیده  و  انتخاب  یک  اگر  اما  میکنید،  وادار  افقش  و 
جلویش قرار نگیرد کھ بھ ھمان درجھ قبلی  دیگری 
بیحالی  اش  نتیجھ  شود،  مجاب  و  باشد  معتقد  آن  بھ 
بیحالی  ناجورترین  کم  گفت؛  بشود  شاید  این  است. 
میکند  جستجو  ذھنش  در  دارد  کھ  کسی  است، 

افق.  یک  بھ  کند  مجاب  را  خودش  اینکھ  برای 

سنت  یعنی  نیستند،  سطح  این  در  کھ  ھستند  کساني 
شکنی و انتقاد بھ گذشتھ دگماتیک چپ، باعث نمیشود 
کھ آنھا را بھ کار دیگری وادار بکند، فقط آن سنتھای 
گذشتھ را از او میگیرید و او راحت تحویل تان میدھد 
و میرود دنبال کار و کاسبی خودش. ولی کسانی ھم 
میگیرد  قرار  جدیدی  روحی  موقعیت  در  کھ  ھستند 
مقولات  بکنند،  پیدا  را  چیزھایی  یک  میکند  سعی  و 
برایشان زیر سئوال برود. میترسد با ابزارھای پیشین 
تحلیلی اش فکر کند، میترسد با ھمان ابزار بھ نتایج 
یعنی  باشد  نمیتواند  سابق  آدم  بنابراین  برسد.  قطعی 
یک نوع تردید سیاسی ـ نظری، ایجاد میشود. این از 
خاصیت حزب خود ما ناشی میشود. یعنی بھ عبارت 
میتوانست  دیگر  طبقھ  یک  دیگر،  جریان  یک  دیگر 
تعصبات  ھمان  و  فکر  ھمان  قدیمی،  سنتھای  ھمان 
پانزده  مجسمھ  یک  آن:  مثال  نگھدارد.  زنده  را 
مورد  مثل  یا  و  میسازند  سونگ  اون  کیم  از  متری 

مائوتسھ تونگ کھ آدمھا نمیتوانند تکان بخورند.

و  بپذیرد  را  دُگمھا  این  نمیخواھد  کھ  جریانی   ولی 
خودش  آینده  کردن  مُقّید  برای  را  گذشتھ  ھای  سمبل 
در  و  میگذارد  آزاد  را  افراد  بگذارد،  خود  مقابل  در 
اگر  اما  میکند.  تشویق  را  آنان  شان  فکری  تکامل 
کند،  ترسیم  افراد  جلوی  روشنی  سیاسی  افق  نتواند 
اگر نتواند ابزار قوی تری برای فعالیت در دسترس 

و  سکون  و  بیحالی  موقعیت  بھ  را  آدمھا  بگذارد، 
دوره ھای انفعالی دچار میکند. این حالت ممکن است 
برای افراد سازنده  و نوعی مُسکّن باشد، ولی برای 

نمیرود.  پیش  کار  و  نیست  سازنده  اصلا  حزب 

 بھ ھر حال اینھا را گفتم بھ عنوان عواملی کھ افراد 
را بھ چنان جھت ھائی سوق میدھند. ولی آن چیزی  
مختلف  ھای  دوره  در  کھ  است  این  معتقدم  من  کھ 
اجتماعی، بافت مختلف در حزب بوجود میآید. اینھا 
واقعیت ھای مبارزه سیاسی است، حتی بی روحیھ شدن 
افراد، ابھام شان، رُعب اجتماعیشان. ھمھ اینھا داده 
ھای مبارزه سیاسی است. ھیچکس نمیتواند بھ این 
داده ھای اجتماعی اشاره کند و بگوید: می بینید! این 
علتھا باعث شده کھ من نتوانم حزب را اداره کنم. دفتر 
سیاسی نمیتواند این را بگوید، رھبری نمیتواند این را 

بگوید، کادر مرکزی حزب نمیتواند این را بگوید. 

بوده   قرار  است،  جامعھ  تعریف  گفتم  کھ  نکاتی   آن 
بیاوریم.  بوجود  شرایط  ھمین  در  را  حزب  است 
و  نمیشود  کھ  بدھید  تئوری  یک  باید  نمیشود،  اگر 
کھ  دیدیم  اگر  ولی  خودمان.  زندگی  و  کار  سر  برویم 
میشود و ممکن است، باید روشھائی را بکار ببریم، 
فعالیتھائی را سازمان بدھیم، نوعی مبارزه بکنیم کھ 

در ھمین شرایط بشود یک حزب سیاسی داشت. 

این  در  سیاسی  حزب  یک  کھ  بگوئید  است   ممکن 
بحثی است. ولی  دوره کوچک است. باشد! این یک 
بالاخره آن پدیده ای را کھ کار میکند بوجود بیاورید. 
بگذارید  عینیات  حساب  بھ  را  وضعیت  این  نمیتوانید 
تشکیلاتی!  پُست  سر  بنشینی  مکان  جنت  خودت  و 
بخواھد  بحثی  جور  ھر  میگویم  من  کھ  است  اینجا 
جز  چیزی  بشود  ما  فعالیت  و  مشکلات  بھ  راجع 
استیضاح از رھبری حزب نیست. بمعنی وسیع کلمھ، 
باید  بیشتری  بار  میرویم  ھرم  رأس  بسمت  چھ  ھر 

بکند.  سنگینی  آدمھا  این  وجدان  دوش  روی  بر 

من میگویم از یک موضع معینی میشود راجع بھ آن 
حرف زد. 

عھده  از  ما  رھبری  ھرم  چرا  کنم؛  بحث  بخواھم  اگر 
خطی،  بی  روی  میگذارم  انگشت  برنیامده؟  کار  این 

رھبری.  این  خود  در  تفاوتی  بی  و  ارادگی  بی 

 من معتقدم یک رھبری جھت دار، جانبدار، صاحب 
خودش  با  را  اش  تصمیم  کھ  رھبری  اولویت، 
خط  بھ  و  کند  تعریف  را  خطی  چھ   کھ  باشد  گرفتھ 
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داشتھ  عجلھ  کار  این  در  و  کند؛  تبدیل  حزب  واقعی 
معینی  افق  و  نگرش  یک  برمبنای  را  این  و  باشد 

است.  ساده  برایش  مسائل  این  حل  باشد،  داشتھ 

بھ نظرم کادرھا و رھبری ما بی خط ھستند. اینجا بحث 
اصلی من شروع میشود، تا اینجا کھ گفتم مشاھدات 

باشد.  رھبری  خطی  بی  کھ  بحثی  تز  آن  و  بود 

 گرایشات درون حزب کمونیست                             
ریشھ ھای سیاسی ـ اجتماعی معضلات رھبری 

حزب 

 نتیجھ ھایی کھ از بحث خود میگیرم از اینجا بھ بعد 
است:

اما  میزنم  حرف  کادرھا  و  رھبری  خطی  بی  از  من 
منظور من از بی خطی، بی خطی حزب نیست. بھ نظر  
من سیمای سیاسی رسمی حزب کھ در نشریھ حزب، 
ما  مرکزی  ارگانھای  سایر  و  کمونیست  نشریھ  در 
منعکس است یک جریان منسجم، ھدفمند و جانبدار 
غیر  و  خط  بی  ما  رھبری  معتقدم  من  ولی  است. 
واقعی  اوضاع  برخلاف  است.  تفاوت  بی  و  جانبدار 
حزب، نشریھ کمونیست افق روشنی را ترسیم میکند. 
اینطور  بگوید  کسی  ھر  است.  اینطور  من  نظر   بھ 
مسائل  پاسخ  نظرم  بھ  کنیم.  بحث  میتوانیم  نیست 
میگوئیم "ھمھ  کھ  ای  دفعھ  ھر  ازاء  بھ  و  دارد،  را 
پاسخ یک مسئلھ ای داریم"، توی این حزب صد بار 

میشنویم کھ این را جواب ندادی، آنرا جواب ندادی! 

خودش  مرکزی  ارگان  در  کھ  خطی  این  من  نظر  بھ 
را  مسائل  ھمان  پاسخ  خط   این  میکند،  بیان  را 
پاسخ  آن  بھ  معتقد  کھ  را  وکیلی  نمیتواند  دارد.  ھم 
نماینده  اگر  ولی  بدھد.  جواب  کھ  بفرستد  نیست  ھا 
را  مسئلھ  حضوری  و  ببرید  را  مرکزی  ارگان  خط 
غلط  دارد.  را  مسئلھ  پاسخ  او  کنید،  مطرح  او  با 

میدھد.  و  دارد  را  اش  پاسخ  ولی  درست،  یا 

ارگان  میگویم  است؛  من  ادعای  کھ  ای  نکتھ   آن 
توسط  کھ  ما  حزب  علنی  سیمای  و  ما  حزب  مرکزی 
رفقایی کھ خودشان را در مقام بیان این سیمای علنی 
مُنسجم  جریان  یک  این  است.  روشن  اند،  داده  قرار 
است  جریانی  یک  است.  خودش  زمان  تراز  جلو  و 
تاکتیکی  ابھام  کھ  جریانی  دارد،  را  مسائل  پاسخ  کھ 
ندارد، جریانی کھ ابھام ایدئولویکی ندارد و  بھ نظرم 
جریانی است کھ ابھام سبک کاری ھم ندارد. این خط 
"کمونیسم  میگویم  آن  بھ  من  کھ  است  دیدگاھی  و 

انقلابی.  مارکسیسم  میگفتیم  قبلا  و  کارگری" 

بحثھائی کھ تابحال حزب باز کرده و در سطح علنی 
جدائی  پوپولیسم،  از  جدائی  یعنی  است،  برده  پیش 
این  نظرم  بھ  آوانتوریست،  رادیکال  چپ  جریان  از 
بھ  سریع  خیلی  اتفاقاَ  و  رفتھ  جلو  بھ  ھمچنان  خط 
را  اش  پیشتازی  مقام  من  نظر  بھ  است.  رفتھ  جلو 
ھنوز  کھ  چرا  است،  کرده  حفظ  ایران  چپ  میان  در 
بتوانند  تا  میروند  بدنبالش  ھنوز  است.  تقلید  مورد 
فعالیت کنند، ھنوز مجبورند از این حزب یاد بگیرند 
واقعی  تحولات  کھ  جریانی  کنند.  فعالیت  بتوانند  تا 
حفظ  جملھ  از  است:  آورده  بوجود  چپ  جنبش  در 
ھمھ  علیرغم  کھ  بزرگ،  سیاسی  حزب  یک  ایجاد  و 
آن ایرادھائی کھ راجع بھ آن گفتم، وجود دارد. بعداَ 
اشاره میکنم جریانی کھ توانستھ وحدت افراد بی خط 

را ھم نگھدارد، کھ این دستآورد خیلی مھم است. 

این مسیر و این حرکت کمونیسم کارگری، مارکسیسم 
نشریھ  در  نظرم  بھ  پرولتری  سوسیالیسم  انقلابی، 
مرکزی ما با ھمین منظمی حرکت میکند. در مقالات 
رسمی ما کھ از طریق ارگان مرکزی تأئید شده است، 
داشتھ  تعلق  خط  این  بھ  کھ  ما  رادیویی  مباحثات  در 
این  مسئلھ  تمام  اما  است.  منعکس  مسیر  این  است، 
نشریھ  حقیقت  در  کمونیست  نشریھ  این  کھ  است 
رھبری و کادرھای ما نیست، نشریھ حزب ما نیست، 
نشریھ اقلیتی و خط معینی توی حزب ما است، این آن 
آن  بھ  میخواھم  را  پلنوم  توجھ  من  کھ  است  واقعیتی 
جلب کنم. بھ عنوان عضوی از این اقلیت در حزب، 
بھ عنوان یک فردی از خط معین دارم حرف میزنم و 
دیگر نمیتوانم بھ عنوان یک ھویت دستجمعی حرف 
بزنم. مگر بھ عنوان ھویت حزبی مان کھ ھمھ ما بر 
سر آن توافق داریم و از حالا تا ھر چند وقت دیگر کھ 
این حزب را ابزار کمونیستی میدانیم حتماَ این ھویت 
را داریم. اما بھ عنوان چاره جو، بھ عنوان راھگشا؛ 
یعنی کسی کھ میگوید "خط باید این باشد یا آن باشد"، 

میزنم.  حرف  مرکزی  ارگان  اسم  بھ  فقط  دیگر 

خط  کمونیست،  نشریھ  خط  مرکزی،  ارگان  خط 
کھ  کارگری  کمونیسم  خط  و  انقلابی  مارکسیسم 
کسی  و  است،  ما  خود  از  قولھایی  نقل  ھمھ  اینھا 
نکرده  تعریف  متفاوتی  خط  را  خودش  اینھا  از  غیر 
دارد.  را  مسائل  جواب  است  معتقد  خط  این  است، 
نظر  از  تشکیلاتی،  نظر  از  کھ  است  معتقد  خط  این 
حیات  بر  کنترل   نظر  از  کادرھا،  نظر  از  پراتیکی، 

چرا؟  میدھد.  تشکیل  را  اقلیتی  یک  حزبی، 
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گفتم من خودم را متعلق بھ این خط میدانم و معتقدم 
اگر چھ در سطح فرمال و علنی این خط وظیفھ ترسیم 
بعھده  مستمراَ  را  حزب  نظری  و  سیاسی  سیمای 
داشتھ است، اما از لحاظ نیروی واقعی اش در حزب 
اینطور نبوده است و حزب را نمایندگی نکرده است. 
نھ فقط این، بلکھ اکثریت حزب را نمایندگی نکرده، 
کادرھای  اکثریت  و  حزب  مرکزی  کمیتھ  اکثریت 
ھیچکدام  و  نکرده  نمایندگی  را  حزب  برجستھ 
نظری-  عمیق  توافق  یک  مبنای  بر  اکثریتھا  این 
عقیدتی با این خط نیستند. ھرکدام ھم کھ بھ درجاتی 

دارند.  خط  رأساَ  خودشان  ھستند،  خط  این  با 

عمل  ما  تشکیلات  در  مختلفی  گرایشھای  معتقدم  من 
نمیدانم  این  از  تر  طبیعی  را  چیزی  ھیچ  و  میکند 
بکند.  عمل  ما  حزب  در  مختلفی  گرایشات  اصلاَ  کھ 
نفس  بھ  اعتماد  کھ  مقطعی  آن  در  را  گرایشات  این 
بیشتری در اعلام درجاتی باور بھ خط رسمی وجود 
داشت من "گرایشھای بازدارنده" اسم گذاشتم. معلوم 
نیست چرا آن ھا بازدارنده اند ولی این خطی کھ من 
رسمی،  خط  معنی  یک  بھ  نھ!  میزنم  حرف  آن  از 

است.   گرایشھا  دیگر  آن  برای  بازدارنده  گرایش 

این  میکند،  عمل  ما  حزب  در  مختلف   خطوط 
منطبق  حتی  ندارند،  رھبر  ندارند،  پرچم  خطوط 
مال  فرد  این  گفت  بتوان  کھ  نیستند  افراد  بھ 
و  گرایشھا  بھ  راجع  کھ  بحثی  در  است.  خط  این 

پرداختم.  مسالھ  این  بھ  کردم،  مطرح  افراد 

باورھای  تفکرات،  صورت  بھ  ھستند  خطوط  این 
سیاسی، باورھای عملی، روشھا، سنتھا و در سطوح 
مختلف عمل میکنند. کمونیسم کارگری با آن رسمی- 
علنی کھ از خودش بیرون داده است، یکی از این خطوط 
است کھ آن ھم دارد عمل میکند. ولی نیروی واقعی 
کارگری  "کمونیسم  بھ  متعلق  دربست  نیروی  اش، 

ندارد.  دست  در  را  حزب  واقعی  کنترل  علنی"، 

ویژگی اوضاع این است کھ خطوط دیگر مثل این خط 
کمونیسم کارگری، نھ خودشان را بیان کرده اند، نھ 
جھت گیری ھایشان روشن و مدّون است ، نھ دوست 
دارند بیان کنند، نھ بالاخره در زمان مناسب میتوانند 
بیان کنند، نھ اصلاَ کسی پی آن است. ھیچ کس ھم واقعاَ 
رسماَ حتی در خودآگاه خودش، خود  را متعلق بھ آن 
خطوط دیگر نمیداند. یک نفر را پیدا نمیکنید کھ بگوید:  
از امروز من "چپ نو" ھستم، تو میگوئی کمونیسم 
کارگری من میگویم "چپ نو" یا من نظراتم مثل چپ 
و  من  اما  نمیکنید،  پیدا  را  ھیچکسی  است.  ایتالیایی 

شما میدانیم چپ نو، چپ ایتالیا در برخی افراد عمل 
میکند. یک نفر پیدا نمیکنید بگوید من ناسیونالیست 
ھستم، ولی من و شما میدانیم ناسیونالیسم دارد توی 
ایرانی  وسیع  ناسیونالیسم  از  میکند.  عمل  حزب  این 
پیدا  نفر  یک  اخص.  بطور  کُرد  ناسیونالیسم  بگیر، 
نمی کنید بگوید آقا جان من از موضع ناسیونالیستی 
کُرد حرکت میکنم. اگر اینطور بود کھ ھمھ طرفداران 
دیگر!  میرفتند،  بیرون  کمونیستی  حزب  از  خط   آن 
این را پیدا نمیکنید. حتی دیگر گرایشھای  ولی قطعاَ 
است  کرده  انتقاد  آنھا  بھ  رسمی  خط  کھ  کمونیستی 
دارد  اشکال  است،  غلط  نیست،  خوب  "این  کھ 
حتی  نمیداند،  آنھا  بھ  متعلق  را  خودش  کسی  و.." 

تھ دلش احساس سپماتی داشتھ باشد.  اگر عمیقاَ 

الان بھ نظرم مثل روز روشن است کھ کمونیسم کارگری 
برای آدمھای معینی کھ آن را بیان کردند مثل این است 
کھ "سرقفلی" آن را از آن خود کرده اند. زیرا معلوم 
راجع  گفتند،  چھ  رفرم  بھ  راجع  آدمھا  این  کھ  است 
بھ انقلاب چھ گفتند، راجع بھ کاراکتر حزب سیاسی، 
بھ  راجع  ایدئولوژی،  بھ  راجع  انضباط،  بھ  راجع 
دوران انقلابی، راجع بھ دوران غیر انقلابی، راجع بھ 

دیکتاتوری پرولتاریا، راجع بھ شوروی چھ گفتند؟  

ولی بیرونش کسی را پیدا نمیکنید کھ با این مخالف 
کمونیست  تو  حرفھای  این  با  "من  بگوید:  و  است 
اسم  یک  کارگری  کمونیسم  چون  مخالفم"  کارگری 
خودت  عقاید  مجموعھ  روی  شما  کھ  بالاخره  است 
گذاشتی. مجموعھ عقاید ارگان مرکزی را اسم  گذاشتھ 
ای کمونیسم کارگری، من ھم کمونیستی ھستم و ھم 
کارگری ولی دست بر قضا اسم خودم را گذاشتم یک 
چیز دیگر. مثلا بگوید من "سوسیالیست دمکراتیک" 

بینیم. نمی  را  آزادم. این  سوسیالیسم  یا  ھستم، 

 در نتیجھ مدافعین فعال و واقعی کمونیسم کارگری با 
یک نفر کھ بیرون آن ایستاده است، مواجھ نیستند، 

چون  بنا بھ تعریف  ھمھ گویا کمونیسم کارگری اند. 

ولی یک نکات دیگری ھست، کھ بھ آنھا میپردازم: بھ 
نظرم این خط رسمی از نظر پراتیکی و از نظر کادری 
در حزب کمونیست ایران، در موضع قدرت نیست. اما 
نمیزنند؟   دھانش  توی  چرا  میکنند؟  قبول  را  آن  چرا 
معینی  ھای  مطلوبیت  حزب  این  کھ  است  این  علتش 
دارد. بھ نظرم این تنھا خطی است کھ در این اوضاع 
بحران نظری چپ ایران (و از جملھ ھمان خطوطی کھ 
دارم از آنھا حرف میزنم) میتواند یک سیمای منسجمی 
جلو  بھ  رو  فکری،  سیاسی،  نظر  از  بدھد.  حزب  از 
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است، میتواند نشریھ داشتھ باشد. یعنی اگر فعالین این 
خط مورد نظر من، از شبکھ ھای تبلیغات حزبی کنار 
بکشند، آن خطوط دیگر در تبلیغات بھ جان ھم میافتند. 
نشریھ ای در میآورند، خطی بھ کسی داده نمی شود و 

بالاخره دعوا میشود، یا اصلاَ ھیچ دعوایی نمیشود. 

 مھمتر از آن، این خط میتواند وحدت حزب را حفظ کند. 
این حزب میتواند بھ دلیل توانایی ھایش کاری بکند کھ 
دو نفر آدمی کھ از نظر عقیدتی روبروی ھم ھستند، و 
من و شما می بینیم کھ این دو تا روبروی ھم ھستند، 
اگر بالای سرشان یک عقیده قدرتمند مشترکی نباشد، 
معلوم  ھم  الانش  ھمین  میسازند.  حزب  تا  دو  حتماَ 
نیست دو تا حزب نسازند، ولی دارید می بینید توی 
این حزب متحد اند و ھر دویشان این حزب را دوست 

است.  ھمھ  کار  ابزار  این  کھ  معنی  باین  دارند، 

افراد  روی  تاثیر  برای  حزب  در  کھ  گرایشھایی  ھمھ 
عمل میکند بھ حزب احتیاج دارند و حزب را دوست 
را  دمکرات  حزب  کُرد.  ناسیونالیسم  حتی  دارند، 
این  اینھا  ھمھ  پوپولیسم،  است.  بیرونش  میگوئیم 
گرا-  اقتصاد  ناسیونالیسم  دارند،  دوست  را  حزب 

صنعت گرای کُلیت ایران "بورژوا صنعتی ایران". 

 اینھا ھمھ بھ حزب کمونیست احتیاج دارند، این تنھا 
شکلی است کھ رادیکالیسم را میشود با آن حمل کرد 
بغل  توی  کارگر  راه  مُرده،  فدائی  بعدی.  انقلاب  تا 
حزب  این  بھ  ندارد،  قبول  را  روسیھ  است،  روسیھ 
فعالیت  دیگری  طریق  ھیچ  بھ  نمیشود  دارد.  احتیاج 
سیاسی رایکال توی آن مملکت را سازمان داد مگر 
بخورد.  ایران  کمونیست  حزب  تن  بھ  ات  تن  اینکھ 
تنھا  دارند،  دوست  لیبرالھا  گرایشھای  را  حزب  این 
جائی است کھ میتوانند حقوق صنفی شان را بگیرند. 
باید  بالاخره  دارد.  دوست  نو"ی  را "چپ  حزب  این 
بحثھایی باشد کھ بھم بخورد و من بتوانم از اینطریق 
ثابت کنم کھ استالین جانوری بود با این خصوصیت 
مارکس  اصلاَ  و  است  اینطوری  کمونیسم  اصلاَ  و 
اشتباه کرد و این را نمیباید گفت! الان توی ما  این 
نظرات ھست و اصلاَ برای ھمین مبارزه اش بھ این 

است.  آنھا  بد  مثالھای  اینھا  دارد.  احتیاج  حزب 

نوع  از  چپ  رادیکال  خلقی  عموم   انقلابیگری 
انقلابی  وحدت  نوع  از  رزمندگان،  نوع  از  پیکار، 
مراجعھ  رسما  الان  دارد،  احتیاج  ما  حزب  بھ  کاملاَ 
اش  دوره  آن  نامھ  اعتبار  و  میکند  مراجعھ  میکنند. 
بودم.  "نبرد"  نویسنده  من  میگوید  و  میآورد  را 
خودش  نظرات  کھ  حال  عین  در  حزب  این  میداند 

کھ  میدھد  سیاسی  اعتبار  او  بھ  میکند،  تبلیغ  را 
نویسنده  بدھد.  ادامھ  را  خودش  فعالیت  بتواند  فردا 
نبرد  خط  مقابل  در  خط  این  باشد،  کھ  بودی  "نبرد" 

شکل گرفت، چطور شده بھ آن مراجعھ میکنی؟!  

یارو در کنفدراسیون جونیور خانبابا تھرانی بوده و 
نسخھ برابر اصل او است و نظراتش را توی نشریھ خود 
طرف میخوانی، می بینی کھ گفتھ "اصلاَ سوسیالیسم در 
فلان کشور امکان پذیر نیست، دمکراسی ھم کھ اصلاَ 
با اخلاق ایرانیھا جور در نمیاد"!  "اصلاَ دمکراسی 
است،  کج  اقتصادش  اینکھ  خاطر   بھ  داشت  نمیشود 
موزون نیست". این می آید بھ حزب مراجعھ میکند و 

میگوید دوستتان داریم میخواھیم با شما کار کنیم. 

سازمان  را  جامعھ  چپ  جناح  وقتی  است،  طبیعی 
بدھید و ما باید ھمیشھ این کار را بکنیم. خُب، جناح 
ابزار  عنوان  بھ  را  تو  و  حزب)  (توی  آید  می  چپ 
کادر  عنوان  بھ  را  خودش  نھ  و  میکند  نگاه  خودش 

کردم. مطرح  کھ  کارگری  کمونیسم  آن  و  خط  این 

بحث  میزنند،  قلم  خط  این  برای  کھ  کسانی  تمام   
کھ  ھستند  کسانی  اینھا  میکنند،  سخنرانی  میکنند، 
ھم  را  ظرفی  میبرند،  پیش  را  خطی  اینکھ  عین  در 
حفظ میکنند برای کل جریاناتی کھ فی الحال توی این 

آیند. می  رو  خودش  موقع  بھ  و  است  فعال  حزب 

این  کھ  مورد  این  در  ندارم  توھمی  ھیچ  شخصا 
موقعیت عینی کمونیسم کارگری در حزب ما بھ عنوان 
یک جریانی با نیرویی کم، بھ زودی در دوره اعتلاء 
انقلابی، در شرایطی کھ بخشھای دیگر و اقشار دیگر 
در جامعھ کھ پایھ مادی گرایشھای دیگر توی حزب 
رو می آیند، در  ما ھستند فعال بشوند، و آنھا واقعاَ 
اقلیت قرار میگیرد و اندازه ھایش میشود اندازه ھای 
بحث  دلایل  از  یکی  و  دارید.  جامعھ  توی  کھ  واقعی 
بغل  از  کھ  ھم  من  اینکھ  برای  است  این  من  امروز 
دستی ام کم ندارم، منھم میخواھم حزب وقتی رسید 
آنجا عده بیشتری روی این خط پیاده بشوند و اصلاَ 

خود اتوبوس راھش را کج کند بھ سمت این خط. 

در  طلبانھ  خودمختاری  مبارزه  وقتی  مطمئنم  من 
کردستان بالا بگیرد طوری کھ واقعاَ بوی خودمختاری 
بیاید یا معلوم باشد خودمختاری دارد گرفتھ میشود، 
گرایش ناسیونالیستی خیلی قوی میشود. تھران شلوغ 
دانشجو  بریزد،  بیرون  دوباره  آموز  دانش  بشود، 
استخوان  نمیتواند  احدالناسی  بریزد،  بیرون  دوباره  
بندی کارگری اش را جلوی آن اقشار حفظ بکند. یعنی 
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بتواند  کارگری  سازمان  کھ  میخواھد  عظیمی  قدرت 
موج  آن  جلوی  بتواند  یا  باشد  انقلابی  دوره  آن  در 
یا  بدھد.  سازمان  را  موج  آن  بالاخره  یا  و  بگیرد  را 
آخر  نیفتد.  اکونومیسم  بھ  موج  آن  ترس  از  اینکھ 
دیگر.  ھست  من  معضلات  از  یکی  خودش  اینھم 
دانشجویی-  موج  آن  ترس  از  کارگر  طبقھ  نکند 
اقتصادی؟   مبارزه  لاک  توی  برود  آموزی  دانش 
در  کارگری  مسلحانھ  واقعی  گری  انقلابی  تکلیف 

است.  مسئلھ  اینھا  ھمھ  چیست؟  دوره  آن  آن 

من میگویم آندوره دوره ای است کھ گرایشات دیگر 
خودشان را نشان میدھند و نیروی واقعی شان را پیدا 
میکنند. الان دوره ای است کھ چپ نو میتواند نیروی 
یأس  آیھ  است  قرار  چون  بکند،  پیدا  را  اش  مادی 
بخواند. انقلاب کھ میشود، معمولاَ این چپ نو میرود 
توی سوراخھایشان، بعد کھ انقلاب تمام میشود سرش 
شروع  انقلاب  میکنم  فکر  من  آورد.  می  بیرون  را 
بشود تکھ نو- لیبرال چپ میرود توی سوراخ برای 
خواب زمستانی خودش. تکھ فعال، بخشھای رزمنده 
جنبش انقلابی میآیند جلو و گرایشاتی کھ آن رزمندگی 
مبخواھند.  قدرت  بالاخره  جلو،  میآیند  دارند  را 
اینکھ  بکشند،  سمتی  یک  بھ  را  مردم  میخواھند 
کارھایی کھ نباید کرد را گوشزد کنند، بلکھ کارھایی 
را کھ باید کرد گوشزد کنند. این گرایشھا میآید و توی 

حزب ما پایگاه مادی دارند، نیروی مادی دارند. 

کارگری،  کمونیسم  میگویم  آن  بھ  من  کھ   بحثی 
بھ  کمونیست،  نشریھ  خط  مرکزی،  ارگان  خط 
خواھد  جدی  ھای  دشواری  مقطع  آن  در  نظرم 
کنترل  را  تشکیلات  این  باید  بنابراین  داشت. 

بگذارد.    دستور  در  را  کارھائی  و  کند، 

 بھ نظرم  تظاھرات شصت ھزار نفری دانش آموزان 
در میدان شھیاد بھ نفع حزب کمونیست، کارگر زامیاد 
و ناسیونال را مجاب میکند کھ باید از آنان عضو گرفت 
این  بگویم  میخواھم  بکنید.  نمیتوانید  کاریش  ھیچ 
فاکتورھا واقعی اند.  بھ ما خواھند گفت باید "جوخھ 
رزمی" درست کنید. ھمھ اینھا بھ موقع خودش توی 
حزب مطرح میشود و وقتی نیروی واقعی اش نشان 
بدھد کھ این استعداد را دارد و آن گرایش(مثلا تشکیل 
جوخھ رزمی) نیروی واقعی اش را دارد، ھمان آدمھا 

با فعال شدن خودشان، ھمھ چیز را فعال میکنند. 

بھ ھرحال بگذارید این حدس و گمانھا را بگذارم کنار، 
و بھ فکت و سند فاکت در مورد اینکھ این گرایش و 
خط مورد نظر من در اقلیت است و نیروی واقعي را 

بکنم: اشاره  پراتیک،  بھ  رو  و  نمیدھد،  تشکیل 

میکنند  کار  برایش  معدودی  عده  کھ  است  این  یکی   
معدودی  خیلی  عده  میگویند،  را  خط  این  نظرات  و 
خیلی  عده  میکنند،  تبیین  را  گرایش  این  اسناد 
در  گرایش  این  تحریف  از  جلوگیری  وظیفھ  معدودی 
عده  میگیرند.  خودشان  بعھده  را  تشکیلات  صفوف 
معدودی در مقابل سوء تفاھم از آن خط، سنگربندی 
این  با  کھ  میدھند  اجازه  معدودی  خیلی  میکنند،عده 
حاضر  اینکھ  بھ  رسد  چھ  تا  بشوند،  تداعی  گرایش 
نتیجھ  در  کند.  فدا  خط  این  خاطر  بھ  را  سرش  باشد 
چرا  استدلال:  این  با  یعنی  آورند.  می  رو  انفعال  بھ 
در  را  من  برنامھ  تق  کھ  خطی  این  با  را  خودم  من 
ناکافی  بشود  معلوم  شاید  بکنم؟  فداکاری  آورد،  می 

است؟ داشتھ  ابھام  بشود  معلوم  است،  بوده 

و  گرایشھا  دیگر،  تفکرات  آن  کھ  است  این  واقعیت 
باورھا وخطوط دیگر توی حزب ما بطور طبیعی عمل 
میکند. من ھم معتقدم ھیچ چیز طبیعی تر از این نیست 
و حزب را با ھمھ خطوط اش، حزب میدانیم چون ھمھ 
سوسیالیستی در ایران  رادیکال   چپ-  جناح  بھ  آنھا 
تعلق دارند. مشکل این است کھ دیگر گرایش ھا جواب 
مسائل این دوره را ندارند، اما، گرایش ارگان مرکزی 
خیلی پر حرف است، فوراَ برخورد میکند، "مُتعصب" 
است. جا برای سازش باقی نمیگذارد. دیگر گرایش ھا، 
یک جاھایی سکوت میکنند، بخصوص کھ این دوره، 
دوره ای نیست کھ آدم بیاید مسئولیت حرفھای خود 
را بعھده بگیرد. بھ نظرم جذابیت خاصی ندارد کھ در 
این دوره آدم خودش را با آنھا درگیر کند، چون دوره 
افول است، دوره ابھامات است، دوره زدن حرفھایی 
است کھ کوچکترین شان را نمیشود اثبات کرد. امروز 

بگیرید.  را  نشینیھا  عقب  جلوی  ات  حرف  با  باید 

بھ ھر حال، دیگر گرایشات ساکت اند، بحث سکوت 
فکری  خطوط  نظری  لحاظ  بھ  بخواھیم  اگر  است. 
عمل  حزب  در  کھ  مختلفی  سیاستھای  و  مختلف 
میکند، را فرمولھ کنم: در مقابل  خط ارگان مرکزی 
وجود  سکوت  وسیع  ائتلاف  یک  پراتیکی،  نظر  از 
در  ناپذیری  مسئولیت  تفاوتی،  بی  سکوت،  دارد. 
طوری  بھ  خود،  کشیدن  کنار  مرکزی.  ارگان  مقابل 
کھ البتھ کسی نفھمد کھ کناره گیری کرده است. مثل 
یک مواقعی  کھ معلم می آید مشق ھا را خط بزند، 

کسی تو چشم او نگاه نمیکند، نبینند کھ او ھست. 

ناپذیری  مسئولیت  سیاسی،  تفاوتی  بی  سکوت، 
اسم  بھ  رسمی  ارگان  کھ  چیزی  آن  مقابل  در 
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مادی  واقعی  شکل  این  میکند؛  بیان  دارد  ما  ھمھ 
است،  ما  تشکیلات  توی  خاموش  اکثریت  بروز 

است.  مطلوب  برایش  خط   این  کھ  اکثریتی 

ھیچکسی با تعریف ارگان رسمی بھ عنوان خط رسمی 
دوست  را  ارگان  این  بودم  ھم  من  نیست.  مخالف 
میداشتم. بالاخره یک جریانی است کھ در این دوره 
توانستھ آن انسجام را نگھدارد و ھمھ فعلاَ باشیم تا 

بعداَ ببینیم چی میشود دیگر، وگرنھ ھویتی نمیماند. 

و  تفاوتی  بی  بیحالی،  سکوت،  کھ  بگویم  میخواھم 
مسئولیت ناپذیری و آمدن با حزب، کھ گفتم امکانات 
واقعی چھ فعالیتھائی را فراھم کرده است، در واقعیت 
سیاسی اش بی اعتقادی است بھ خط ارگان مرکزی و 
با آن نبودن. من لغت ھای بی اعتقادی("بی ایمانی" 
بکار نمیبرم و تعابیر را با بار مذھبی حتی  را مطلقاَ 
یک ذره بکار نمیبرم). بھ نظرم  اعتقادات سیاسی ھر 
من،  اعتقادات  کھ  است  محترم  اندازه  ھمان  بھ  کس 
مال  میتواند  کھ  باشد  درست  میتواند  اندازه  ھمان  بھ 
من درست باشند. بحث من این است کھ این x بحث 
y را قبول ندارد، قبول نداشتن را بکار میبرم کھ یک 
تصویری از یک رابطھ فکری برابر داده بشود. قبول 
ندارد، مجاب نیست. این سکوت، شکل بروز این قبول 
نداشتن و فقدان ھمدلی است. این سکوت توی ھرم 
است  گرایش  گفتم  ھست.  آن  راس  آن  تا  تشکیلاتی 
آدم ھا چقدر میتوانند آن را منعکس کنند، شاید قابل 
ھمھ  در  سکوت،  این  انعکاس  ولی  نیست،  تشخیص 
ارگانھای  در  کھ  میشود  باعث  این  و  ھست.  سطوح 
تصمیم   اساسنامھ  مبنای  بر  کھ  حزبی  گیرنده  تصمیم 
میگیرند، گرایشی کھ میخواھد باریکاد ببندد، جلوی 
تحریفھا، جلوی نافعالی، جلوی پاسیفیسم را بگیرد و 
یا میخواھد سیاست جدیدی را ببرد، ھیچوقت توی آن 

ارگان تشکیلاتی خودش نمیتواند تحرک ایجاد بکند. 

بی  با  بودن  مواجھھ  بودن،  ناتوان  بودن،  اقلیت  این 
تفاوتی، با کم عملی، با مجاب نبودن، با ساغ نبودن 
اعتقادات  کھ  رفقایی  برای  سطوح  ھمھ  تمام  در 

دارد.  وجود  میگیرند،  جدی  را  مرکزی  ارگان 

است  خط  روی  سیاسی  دفتر  کھ  نیست   اینطوری 
اما، کادرھا روی خط نیستند. پس چرا دفتر سیاسی 
است  قاچ  یک  کند؟   تصفیھ  یا  بدھد  دستور  نمیتواند 
درست از وسط ، از بالا تا پائین بین آدمھایی کھ در 
این مقطع قبول دارند و مجاب اند و آدمھایی کھ در 
این مقطع قبول ندارند و مجاب نیستند. بین آدمھایی 
کھ در این مقطع خط دارند و عجلھ دارند و آدم ھایی 

یک  این  دارند.  عجلھ  کمتر  و  دارند  خط  کمتر  کھ 
اما  حزب.  در  افقی  خط  یک  نھ  و  است  عمودی  خط 
نتیجھ اش این است کھ ھر کدام از رفقای این خط بھ 
مثابھ  عضوی از یک ارگان، در ھر ارگانی، ناتوان 
است از اینکھ خود آن ارگان را بھ مثابھ یک ارگان 
ھا  کمیتھ  بعضی  در  جدی.  ارگان  یک  بھ  کند  تبدیل 

کھ دُز این رفقا بیشتر است، دارند کار میکنند..... 

یا  و  است  منفی  مقاومت  مقاومت،  شکل  بنابراین 
خالی کردن خط از محتوی سیاسی روزمره آن. این 
نداشتن  قبول  شود.  می  انجام  کھ  مقاومتی  آن  است 
مقاومت  بصورت  دیگر  خطوط  نبودن  مجاب  و 
جدیت  با  سیاست  آن  بردن  پیش  مقابل  در  ناخودآگاه 
آشکارا  یا  گرانھ  توطئھ  شکل  آن   بھ  نھ  است،  تمام 
مخالفت آمیز. حتی ممکن است خودش فکر کند دارد 
مقطع  ھر  در  ولی  میبرد،  پیش  را  اصولی  سیاست 
خودش"  بخودی  "خود  بھ  گیری  تصمیم  و  انتخاب 
برایشان                                                           مرکزی  ارگان  بحثھای  میکند.  مراجعھ 
نشریھ ای است کھ در شانزده صفحھ تھیھ شده است 

و، بیشتر کمیت فعالیت را نشان میدھد و نھ کیفیت.. 

 رادیو برنامھ دارد، نشریھ پُر است، اینھا ممکن است 
برای گرایشات دیگر مُھم باشند،  ولی وقتی میرسد کھ 
نشریھ را بفروشد، ھمان "خود بخودی" مانع است. 
ماحصل این وضعیت یعنی احترام خط رسمی فعلاَ تا 
اطلاع ثانوی یعنی تا ھنگامی کھ شرایط اوضاع و احوال 
اجتماعی پایھ ھای مادی لازم را برای تقویت گرایشات 
دیگر و قد علم کردن آنھا در برابر خط  تاکنونی حزب 
وقتی  برجاست.  پا  فعلاَ  است،  برجا  پا  بسازد،  فراھم 
میگویم احترام،  ھر کسی ممکن است بگوید "اینھا 

دارند".    ھم   قبولش  لابد  میگذارند  احترام  اگر 

کھ  حالی  در  کھ  است  این  وضعیت  این  ماحصل 
دارد،  زیاد  ارادتمند  و  مشوق  حزب  رسمی  معتقدات 
فردی  اعتقادات  عنوان  بھ  اینھا  بھ  کھ  فعالی  کادر 
سیاستھای  پیشرفت  برای  بکند،  نگاه  خودش 
نشان  دلسوزی  خط  این  طرف  از  شده  مطرح 
سیاستھا  این  سرنوشت  در  را  خودش  بدھد، 

است.  کمیاب  بسیار  بسیار  بداند،  دخیل  و  ذینفع 

آن  حاصل  بیشتر  حزب،  داخل  در  عملی  قدرت 
خودبخودی است، کھ محل تلاقی فاکتورھای مختلف 
بقیھ  تفکر  روی  جدی  تأثیر  خط  این  خودَ  است. 
گذاشتھ است و شاید یکی از علت کم فعالی بودنشان 
کھ  فکرقبلی  است   شده  باعث  خط  این  چون  باشد، 
بھ  جا  اش  ذھن  در  نگھمیداشت  آن  با  را  فعالیتش 
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جا شده است. میخواھم بگویم این خط، کادر ندارد، 
ھوادار زیاد دارد، کل این حزب ھوادارش ھستند. 

یعنی  خط،  این  بھ  معتقدین  متناقض،  موقعیت   این 
موقعیت  یک  در  را  مرکزی  ارگان  خط  جدی  فعالین 
یکی  عنوان  بھ  من  است.  داده  قرار  دشواری 
امکان  عملاَ  کھ  معتقدم  خط،  این  فعالین  این  از 

میشود.  سلب  دارد  خط  این  از  اصولی  فعالیت 

است  حزب  علنی  سخنگوی  خط  این  کھ  حالی  در 
یک  پیشبرد  در  حزب  راسخ  عزم  از  برود  باید  و 
مبارزه معین بر مبنای دیدگاه معینی حرف بزند، رو 
فرسنگھا  تا  را  راسخ  عزم  آن  میچرخد  کھ  درون  بھ 

مشاھده نمیکند و باید برود دنبال کند و بیدار کند.  

جویی  تصویرمبارزه  نمیتواند  کھ  بگویم  میخواھم 
خودش را بھ تصویر مبارزه حزب، تبدیل کند.آنوقت 
بیائیم بھ واقعیت حزب، نگاه کنیم کھ ناشی ازمبارزه 
جویی  مبارزه  از  ناشی  بلکھ  نیست،  خط  این  جوئی 
خطوط  ابھام  شرایط  در  آیا  ھست.  ھم  دیگر  خطوط 
را  واقعیت  این  من،  نظر  مورد  خط  مدافعان  دیگر، 
خطوط  با  جمعی  و  مشترک  مسئولیت  و  کنند  قبول 
دیگر  را بپذیریم، نمیتوانیم این کار را بکنیم! نمیتواند 
تصویری غیر واقعی بدھد از آنچھ کھ دارد اتفاق میفتد، 
یعنی بگوید این پراتیک، پراتیک خط دیگر است ولی 
برویم ببینیم چکار میتوانیم بکنیم. نمیشود در سطح 
سطح  در  و  گرفت  بعھده  را  طبقاتی  تعھدات  علنی 
داخلی شاھد این باشیم کھ کادرھای حزب یکی بعد از 

دیگری شانھ از زیر بار این تعھدات خالی بکنند. 

بحث  باید  پلنوم  این  شود،  یکسره  باید  وضعیت  این 
کند از کدام سر؟ اگر تحلیل من را قبول دارد یا ندارد 
ولی  ھستم،  خودم  تحلیل  روی  من  کند،  بحث  را  آن 

باید تعیین تکلیف شود، بحث من اینجا این است. 

دو حالت بیشتر برای یکسره شدن نیست یا این خط 
بھ موقعیتی می افتد کھ عقاید خودش را بھ نام خودش 
در درون حزب پیش ببرد و اجازه بدھد ارگان رسمی 
بھ اسم ھمان جریانی باشد کھ بتواند اکثریت را فعال 
را  ھمھ  نظرات  مشترک  مخرج  کھ  جریانی  یا  کند. 
بیان میکند و فکر میکند رھبری فعلی ضایع شده و 
خط  آن  و  دارند.  خط  این  از  زیادتری  کادرھای  آنھا 

بگیرد. قرار  خودش  اقلیتی  موضع  در  برود  ھم 

 این یک راه یکسره شدن این قضیھ است، یا مدافعان 
و  بگیرند  بدست  را  تشکیلات  و  جلو  بیایند  خط  این 

تشکیلات را بر مبنای افق خودش سازمان بدھد، بر 
مبنای  بر  و  بدھد  سازمان  خودش  الویتھای  مبنای 
مبنای  بر  بدھد.  سازمان  سازمان،  از  خودش  درک 
بدھد.  سازمان  تعھد،  از   - انضباط  از  خودش  درک 
و  پذیرد  نمی  را  این  و  نمیخواھد  کھ  کسی  ھر  از  و 
کھ  بکند  خواھش  ندارد  قبول  را  خط  این  اعتقادات 
بکنید  اگر  و  میکنم"  را  کار  این  من  یا  میکنید  "یا 
شما  بھ  کھ  میدھم  قرار  موقعیت  آن  در  را  شما  من 
قرار  موقعیت  آن  در  کھ  نمیکنید،  قبول  اگر  میگویم. 
عنوان"عضو  بھ  ام،  کرده  تعیین  من  کھ  بگیری 

کنار.   برو  ستون  فعالیت  از  حزب"  احترام  قابل 

کند  برقرار  خط  این  خود  بگذار  را  تبلیغات   و 
و  دارند  ابھام  کھ  ھایی  آدم  لایھ  تا  چند  دیگر. 

باشد؟  رسمی  خط  بین  باید  نیستند،  ساغ 

در این دو راه؛ یا من بھ عنوان کسی کھ خرم میرود 
با کس ھانی کھ اعتقادات ارگان مرکزی را قبول دارند 
میگویم ھمھ رفقایی کھ خط رسمی را قبول دارند از 
عنوان  بھ  بایستند  بکشند،  کنار  ستونی  فعالیتھای 
عضو فداکار از خود گذشتھ حزب، ھر چھ کھ رھبری 
آن دوره حزب میگوید انجام بدھند، و نظرات خودشان 
را مطابق اساسنامھ طرح کنند. سیاست خودم در این 
پلنوم این است کھ "برویم بگیریم" بھ عنوان کسی 
کھ معتقدم این خط باید برود سکان حزب را بھ دست  
بگیرد، نمیتوانم صبر کنم تا کسان دیگری رفع ابھام 
کنند یا بالاخره ساغ شوند. آدم ھایی ھستند ساغ اند 
و بھ رفع ابھام احتیاج ندارند، نمیتوانند اجازه بدھند 

کنند.  فعالیت  او  اسم  بھ  نیستند  ساغ  کھ  آنھائی 

بنابراین فی الواقع من طرفدار راه حل دوم ھستم بھ 
خاطر اینکھ معتقدم "فراکسیون سکوت" باید برای 
پیشروی خودش زحمت بکشد. با پای خودم کھ بلند 
نمیشوم از پیشروی کھ کردم در عرض این مدت (من 
این "من" را بھ عنوان شخص خود بکار نمیبرم بھ 

بنشینم.  عقب  میبرم)،  بکار  دارم  خط  یک  عنوان 

قوا  توازن  این  کھ  است  رسیده  زمانی  الان 
تمام  رسمی  خط  ضرر  بھ  دارد  کھ  است  طوری 

است.  شده  شروع  خط  این  بھ  حملھ   میشود،  

عنوان  بھ  میکنم،  پیشنھاد  کھ  عملی  پلاتفرم  من   و 
پلاتفرم عمل این خط، بھ عنوان پلاتفرم عملی کھ اگر 
را  حزب  رھبری  باید  خط  این  میدھد  تشخیص  پلنوم 
ھمچنان در دست داشتھ باشد. این خط باید بیان کند 
حزب چی میخواھد، این کھ این حزب باید باور کند حزب 
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چھ فکر میکند، آن پلاتفرم عملی است کھ بھ این خط 
اجازه میدھد آن عمل را بکند. شرط لازمش این است 
رفقایی،  اصولی؛  حزبی-  مناسبات  یک  مبنای  بر  کھ 
موجودیت  ھر  ارگانھایی،  ھایی،  کمیتھ  خطوطی، 
ببرد،                                                                                پیش  خواھد  نمی  و  نیست  ساغ  کھ  انسانی 
انرژی اش را ندارد پیش ببرد، و بھ ھزار و یک دلیل 
نمیتواند  دلیلی  ھر  بھ  و  اجتماعی،  غیر  یا  اجتماعی 
ستونی  فعالیت  از  خط،  این  برای  باشد  فعالی  عنصر 
کنار بکشد. من راجع بھ کنار گرفتن از عضویت در 
حزب حرف نمیزنم، راجع بھ کنار گرفتن ازعضویت در 
ارگانھای رھبری و غیره اصلاَ حرف نمیزنم، بلکھ کنار 
گرفتن از فعالیت ستونی- از آنجا کھ تصمیم میگیرند 
چھ باید کرد و چھ نباید کرد، منظورم است. برای مثال 

ھیات تحریریھ ھا باید تحت کنترل این خط باشد. 

خط  این  بھ  بدھد  را  اش  مقالھ  نمیتواند  کھ   رفیقی 
سردبیر  کھ  خطی  مطابق  و  کند،  تصحیح  را  آن  کھ 
این  بگیرد.  قلم  و  بزند  خط  را  آن  است  گذاشتھ 
ما  و  ندھد  را  دوم  مقالھ  رفیق  آن  کھ  میشود   باعث 

نمیتوانیم او را در ھیات تحریھ  سازمان بدھیم. 

 فکر نمیکنم اگر رفیقی تھ دلش و فقط بطور عرفانی 
این خط را قبول داشتھ باشد حتما باید کنترل سیاسی 
این  وجود  با  و  بپذیرد  را  حزب  تبلیغات  بر  خط  این 
ھر  میشود.   اش  نافعالی  باعث  این  باشد.  ھم  فعال 
چقدر ھم توی کمونیست کارگری سردبیر باشد (این 
کمونیسم کارگری را مدام میگویم برای اینکھ  تعبیر 
بھ ھمین صورت مطرح شود، راستش) اگر مقالھ ام 
شخصا  کھ   اعتقاداتی  اساس  بر  چون  بزند،  خط  را 
شده  بھتر  ام  مقالھ  حتماَ  میزند،  خط  دارم،  قبول  ھم 
است. و یا آن رفیقی کھ اعتقادات دیگری دارد و با 
تاکنونی  خط  با  درجاتی  بھ  دیگری،  اعتقادات  یک 
از  بعدا  است  ممکن  دارد،  فاصلھ  مرکزی  ارگان 
دیگری  انتخاب  یا  شود.  گذاشتھ  کنار  تحریریھ  ھیات 

است.  دیگری  بحث  کھ  کنیم،  تعیین  او  برای  را 

بکند  پیدا  ادامھ  خط  این  میخواھد  کھ  رفیقی  آن  ولی 
از  و  میکند،  تعھد  و  آید   می  تحریریھ   ھیات  بھ  و 
امضاء  است،  داده  کھ  تعھداتی  زیر  کتبی  بعد  بھ  آن 
میکند، در عین حال تعھد میدھد کھ کنترل مضمونی 
ھیات  این  عضو  کھ  موقعی  تا  کارش  بر  را  سردبیر 
تحریریھ است می پذیرد. حقوقش برای چاپ مقالات  
در  میتوان  حتی  و  است  محفوظ  خودش  اسم  بھ 
نشریات دیگری در حزب در ھیات تحریھ آنھا باشد. 
یعنی این نشریات بھ اسم ارگان مرکزی نیست،  کھ 
یکی بتواند بگوید یکی از ارگان ھای مرکزی حزب 

کمونیست ایران است. ھیچکس ھم مجبورش نکرده 
است درھیات تحریریھ ارگان مرکزی باشد. میخواھم 
حتی  ھم  کنترل  نوع  این  از  ھایی  نمونھ  بگویم 
است.  آسا  معجزه  اینھا  نمیگویم  است.  نظرم  مورد 
از  من  کند،  کار  است  حاضر  خط  این  شرایط  این  در 

نمیزنم.  حرف  بخش  شفا  داروی  یا  معجزه  یک 

باید  ما  رادیوی  میگویند،  چیزی  ما  رادیوی  در   اگر 
حزب  رسمی  خط  توی  دارند  کھ  بگوید  را  چیزی  آن 
میگویند. اگر در کمیتھ خارج از کشور ما دارند فعالیت 
میکنند؛ باید مطابق این خط و استنتاج ھا و ضوابط 
باشد.  خط  این  اخلاقی  و  عملی  سیاسی،  تشکیلاتی، 
اگر درکردستان است بھ ھمین صورت، درتشکیلات 
شھر ھم ھمینطور. اگر توی رادیو است ھمینطور، در 
نشریھ بسوی سوسیالیسم ھمینطور. بولتن مباحثات 
بولتن  در  دارد  خط  این  شکل.  ھمین  بھ  حتی  ھم 
اینطوری  میندازد.  راه  آزاد  بحث  شوروی  مباحثات 
نیست کھ ببینیم چند تا مقالھ در باره شوروی یا در 
بولتن مباحثات مربوط بھ شوروی منتشر شده است، 
این خط باید بتواند جلو برود و در بولتن ھم نشان بدھد 

کھ اختلاف من با این بحث و آن بحث چی ھست؟

آیا گرفتن چنین اختیاراتی زود رس است؟  بحث کنیم 
برای  کنترلی  چنین  کھ  کنیم  استدلال  زمینھ.  این  در 
دارد،  احاطھ  حزب  بر  کھ  نمیدھد  نشان  رسمی،  خط 
واقعی  بحث  تنھا  نظرم   بھ  کنیم.  بحث  مورد  این  در 
توی حزب ما است.  تنھا بحثی کھ از تعارف بھ دور 
خط  این  بدھم  نشان  کھ  میدانم  خود  وظیفھ  و  است 
ابھام  خط  کدام   کھ  کنیم  بحث  دارد.  انسجام  خیلی 

است؟  منسجم  و  طبیعی  موضع،  کدام   و  دارد؟ 

بحثی کھ من میکنم این است؛ از آنجائی کھ سکوت 
مبارزه  باید  خودش  پیشروی  برای  تفاوتی  بی  و 
جایی  خودش،  دست  بھ  مرکزی  ارگان  خط  بکند، 
برایش باز نمیکند. بنابراین مسئلھ برای خط رسمی 
بھ  بشود  را  تشکیلات  بتواند  چطور  کھ  است  این 
نظر  مطابق  را  حزب  فعالیت  کھ  ببرد  پیش  ای  شیوه 
من  بحث  حال  ھر  بھ  این  بدھد؟  سازمان  خودش 

است. کادرھا  و  رھبری  کار  شیوه  بھ  راجع  است 

 من یک پلاتفرم عمل ھم نوشتم (نمیدانم اینجا باید آن 
را طرح کنم یا در بحث انتخابات؟)، کھ بر این مبنی 
خودم را کاندید میکنم و اگر این سیاست بھ مصوبھ 

ارگان مرکزی تبدیل نشود، از آن استعفاء میدھم.  

مبنای  بر  و  میشوم  انتخاب  معین  سیاست  مبنای  بر 
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سیاست معینی ھم کار میکنم و کسی کھ بھ ھر دلیلی 
بھ من  رأی میدھد، خواه ناخواه بھ آن  سیاست عملاَ 
این  حزب  در  کسی  ھر  حال  ھر  بھ  است.  داده  رأی 
آدم(من) را تأئید میکند این سیاست را ھم باید تأئید 
بکند. این بھ نظر من پاسخی است بھ تنش ھای درون 

بماند. باقی  سیاسی  میتوانند  ھا  انسان  کھ  حزب 

و  بدھم؛  تذکر  میخواھم  را  ای  نکتھ  یک  من  منتھا 
آن ھم تفاوت بین بحث من و رابطھ اش با انتخابات 
عمودی  خط  آنھم  است.  سیاسی  دفتر  مسئلھ  و 
خط  روی  ما  بودن  فعال  و  تعھد  درجھ  کھ  است 

افقی.  خط  نھ  میکند،  تعیین  حزب  در  را  رسمی 

از  نیست  خط  روی  کسی  تشکیلاتی،  سطح  یک  در 
یک جایی روی خط است، بالاخره تا یک سطحی فعال 
است.  فعال  دیگری  سطح  در  جور  یک  ولی  نیست 
یعنی در تمام سطوح آدم فعال و نافعال پیدا میکنید، 
حال  در  آدم  میکنید،  پیدا  عجلھ  با  و  معتقد  خیلی  آدم 
ھمین  ارگان  سیاسی  دفتر  میکنید.  پیدا  ھم  بررسی 
ھرم و ھمان خط وسط آن است، من دارم از رھبری 
حزب.  روزمره  و  جاری  رھبری  از  میزنم،  حرف 
وقتی دفتر سیاسی را انتخاب میکنیم، بھ ھزار و یک 
کھ  کسانی  بھ  خودم  من  میدھیم،  رأی  افراد  بھ  دلیل 
معتقد باشم در فرم نیستند، روی خط نیستند، ممکن 
آیا  کھ  دید  (باید  بدھم.  رأی  سیاسی  دفتر  برای  است 

میشوند؟) کاندید  سیاسی  دفتر  برای  کسانی  اصلا 

رای بھ دفتر سیاسی میدھیم، بھ رھبری شناختھ شده، 
قدرت تشخیص آن در یک دوره طولانی تاریخی، رای 
میدھیم، نھ بر مبنای اینکھ این سھ ماه چھ ابھاماتی 
برایش مطرح شده- توانستھ دست ببرد بقلم یا نھ؟ من 

بر این مبنا بھ کسی در دفتر سیاسی رأی نمیدھم. 

 فکر میکنم دفتر سیاسی باید بتواند، حتی برای اینکھ 
بتواند مجموعھ منافع و مصالح را ببیند، بالای سر آن 
یک رھبری اجرائی سیاسی باشد کھ بتواند ابھامات 
حزب را بیان کند و نادیده نگیرد دیگر. بگوید؛ "جان 

من آن ابھام ھست، چرا بھ آن کم توجھی میکنید؟". 

میخواھم بگویم انتخاب دفتر سیاسی برمبنای سابقھ 
کاندیدھا است، بر مبنای قدرت تشخیص شان است، 
حزب  در  آنھا  مدت  دراز  نقش  و  است،  آنھا  تجربھ 
است،  شان  فعلی  اجتماعی  نفوذ  آینده.  و  گذشتھ  در 
نفوذشان بھ عنوان رھبران کمونیست است، تأثیرشان 
در وحدت حزبی است و در ھزار و یک عامل دیگر 
معنی  بدھیم.  رأی  نفر   یک  بھ  ما  میشود  باعث  کھ 

من  کھ  ھستند  رفقایی  ھمان  اینھا  کھ  نیست  این  اش 
معتقد باشم این خط را میتوانند پیش ببرند. بنابراین                                                                          
انتخاب  بحث  میکنم،  صحبت  دارم  من  کھ  ای  نکتھ 
حدی  تا  را  سیاسی  دفتر  میگویم  من  نیست،  ارگان 
ملاکھای  ھر  با  و  میکند،  انتخاب  مرکزی  کمیتھ 
مصلحت طلبانھ، برای من  ملاکھای دراز مدت در رأی 
من عمل می کند. منتھا یک مرکزی بعداَ  در درون این 
رھبری  ھستھ  یک  باید  بشود،  تشکیل  سیاسی  دفتر 
کننده فعالی تشکیل بشود کھ برای ھمھ فعالیتھا نقشھ 
داشتھ باشد و در قبال آن نقشھ ھا، متعھد باشد. من 
میتوانم این را بپذیرم عضو دفتر سیاسی بھ این نقشھ 
عمل ھا متعھد نباشد، ولی باید اکثریت دفتر سیاسی 
کننده  رھبری  ھستھ  آن  بتواند  کھ  باشد  متعھد  آنقدر 
اختیارات  سیاسی  دفتر  و  بدھد  تشکیل  را  اجرایی 
خودش را، قدرت کنترل  خودش را، قدرت لغو یک 
تصمیماتی را توی آن لحظھ تشخیص بدھد، حق وتو 
کردن ھمھ اش را ھم دارد. منظور من این است کھ 
اختیارات  ماکزیمم  بشود  انتخاب  سیاسی  دفتر  ھر 
حزبی را دارد، من از کار کرد یک خط، انسجام پیدا 
میزنم،  حرف  فونکسونھایی  یک  رأس  در  کردنش 
طوری کھ اگر غربالش کنیم، بشود کمیسیون رھبری 

حزب.  سیاسی  ھدایت  و  حزب،  عملی  اجرائی- 

بگیرید: اینطوری  را  من  بحث  این  حال  ھر  بھ 

بیان  ھست  کھ  واقعیتی  جز  را  چیزی  من  ببینید!   
نکردم. الان کسی دوست ندارد راجع بھ این صحبت 
اش  درباره  نکردن  صحبت  با  میشود  تصور  و  کند 
صحبت  با  گویا  کنیم.  مبارزه  آن  با  میتوانیم  بھتر 
نکردن درباره بی تفاوتی، بی حالی، کم فعالی، دودلی 
اولویتھای  باورھا،  انعکاس  ما  مختلف  سطوح  در 
آنھا  میتوان  اینھا  و  ایدئولوژیکی  اعتقادات  سیاسی، 
یک  و  ھست  ھمیشھ  ھست  نظرم   بھ  کرد!  انکار  را 
چیز عجیبی نیست، کفر ھم نیست. یک حقیقت نداریم 
کھ بقیھ خارج از آن حقیقت باطل باشند. ولی خطوط 
داریم دیگر! این را قبول کنیم، خطوط سیاسی داریم 
با عجلھ ھای شان برای کارھایی با الویت ھایشان، 
و  دیگر!  میدھند  معین  کارھای  بھ  کھ  ھایی  مبرمیت 
بھ این معنی در حزب، خطوط سیاسی مختلف داریم. 
آن قدر بھم نزدیک اند کھ یک حزب واحد سیاسی در 
آن جناح چپ کل سوسیالیسم ایران را ساختند؛ ولی 
بتوانند در دوره افول  نبودند کھ  بھم نزدیک  آن قدر 

یک انقلاب، یک تشکیلات سرزنده را نگھدارند. 

من میگویم یک خطی کھ این قدر انسجام دارد را بگذاریم 
سر کار، با این کارش سھ ماه کار میکند و بالاخره یا 
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اوضاع بھتر میشود یا بدتر میشود، کھ دیگر سقوط 
میکند، دیگر آخرین راه فعالیت منسجم توی ما است 

این یک نکتھ بود. نکتھ دیگر بھ عنوان یک شخص، 
باید بگویم کھ من دیگر حوصلھ ام سر رفتھ است کھ در 
ھر پلنومی بیایم بگویم "مسئولیت جمعی را کم کنید، تا 
دفتر سیاسی را بعھده بگیرم"، من آدم کم کاری نبودم 
رفقا. گاھاَ بوده ام، ولی شخصاَ خودم را زیاد آدم کم کاری 
نمیدانم. قرار نیست فردی مسئولیت بگیرم، مسئولیت 

دیگر بس است برایم، این را بھ عھده نمیگیرم. 

چون من میتوانم با چھار نفر کار کنم کھ مثل من کار 
کنند اندازه  سعی  و  بیفتند  دنبالم راه  نمیخواھم  کنند، 
اما  میگویم.  ای  محاوره  را  بحث  این  کنند..  کار  من 
بحثم این است من مسئول ابھامات، دیر تصمیم گرفتن 
ھا، روی خط آمدن کمیتھ ھایی کھ تعیین کردیم و عدم 
قاطعیت دفتر سیاسی در این دوره را نمی پذیرم. الان 
بھ                                                                                             سیاسی  دفتر  تعیین  از  پس  دیگر  اما  پذیرم،  می 
شیوه ای کھ توضیح دادم،  نمی پذیرم. منظورم این است 

کھ نمیتوانم دیگر در شرایط شبیھ بھ اکنون، کار کنم.  

درذھنم آن کاری کھ باید بکنیم روشن است، ھر کدام 
شما دوست داشتھ باشید، و بھ فعالیت اش مربوط بداند 
کھ آن چیز روشن چیست، یا مثلا در باره  نیکاراگوئھ 
چی بگوید بیاید من ده دقیقھ برایش توضیح میدھم. 
لنینی  حزب  ھست،  چی  حزب  نمیدانم  میگویند "من 
چی ھست"؟ من نظرم را میگویم، بالاخره حزب را 
آدمھا میسازند دیگر! کسی کھ نمیخواھد حزب را روی 
نظر من بسازد، مشکل خودش است، من اما نظرم را 
دارم. خوب بگذارند من حزب را بر اساس نظر خودم 
بسازم دیگر! او نمیداند ھنوز حزب لنینی چی ھست، 
ھم  خوب  نظرم   بھ  است،  چی  میدانم  کھ  من  ولی 
میدانم. پس بگذارید حزب را بسازم دیگر! کار میکنم، 
واضح است روی خط خود کار میکنم. بنابراین اجازه 

کند.  کار  حزب  این  توی  منسجم  خط  یک  بدھید 

ارگان  خط  از  تعبیری  یا   دیگری،  منسجم  خط  اگر 
مرکزی کھ (این حرفھایی کھ من میزنم در آن نیست) 
وجود دارد، اگر مدافع دیگری از خط رسمی وجود دارد 
کھ میگوید: "من مسئولیت این فعالیت حزب را بعھده 
میگیرم ولی بر مبنای این پلاتفرم مشخص، اختلاف 
ما با منصور حکمت ھیچ سیاسی نیست، ایشان دارد 
شور میکند" (اصلاَ بحث مان سر ساغ شدن یا ساغ 
نشدن بر سراختلافات نیست)، اگر ھر خط دیگری بیاید 
و مسئولیت فعالیت حزب را بعھده بگیرد، من با کمال 
عنوان  بھ  قدیم،  تعبیر  با  حزب  عضو  عنوان  بھ  میل 

ھر  و  میرود  بفرستند،  را  او  جا  ھر  کھ  حزب  عضو 
کاری بھ او بگویند میکند. برای آن خط کار میکنم.  

نسبت  کند  جرأت  کھ  بگذارید  منسجم  رھبری   یک 
خودش  چون  کند،  برخورد  قاطعیت  با  کادرھا  بھ 
رو  در  اینکھ  نھ  میداند،  برحق  کافی  اندازه   بھ  را 

درواسی کادرھا بماند و بھ روی طرف نیاورد.  

 تحلیل من از مسئلھ این است، من میگویم بحث سر 
رھبری  کھ  است  رفقایی  بودن  ساغ  و  خط  انسجام 
اینکھ  ضمن  میگیرند.  بدست  ای  دوره  ھر  در  را 
است،  محفوظ  خودش  جای  بھ  ھمھ  سیاسی  احترام 
ھست،  خودش  جای  سر  سیاسی  خطوط  در  اختلاف 
کھ  ای  دوره  میکنم.  اعلام  را،  ای  دوره  پایان  من 
مضمون  خاطر  بھ  نھ  مرکزی  ارگان  مواضع  آن  در 
میکند،  توصیف  کھ  سیاستی  و  رھنمود  و  محتوی  و 
رفقای  برای  مواضع  آن  مطلوبیت  خاطر   بھ  بلکھ 
مختلف در موقعیت رھبری حزب فھمیده شده است. 

است. رسیده  پایان  بھ  من  نظر  از  دوره  این 

ھمین  مرکزی  ارگان  خط  اگر  میگویم  نتیجھ  در 
است، از فردا سیاست تشکیلاتی اش و نحوه فعالیت 
نتیجھ  خط  آن  از  کھ  بود  خواھد  ھمانی  اش  حزبی 
میشود، ولو بقیمت منتظر خدمت کردن ده ھا رفیقی 
ببینند،  ارگانی  در  را  خودشان  نمیتوانند  کھ  باشد 

میبرند.   پیش  دوره  این  در  را  سیاستھا  این  کھ 

ادامھ دارد...

در شماره ھای آینده بستر اصلی بخشھای دیگر بحث 
مرکزی  کمیتھ  ھشتم  پلنوم  در  حکمت  منصور  ھای 

یافت. خواھند  انتشار  ایران،  کمونیست  حزب 

لازم میدانم یک بار دیگر از رفیق عزیز، "دنیس مر" براى پیاده 
کردن و تایپ همه سخنان منصور حکمت در این پلنوم، سپاس 
و قدردانى کنم. طبیعى است که من متن تایپ شده را یک بار 
دیگر با نوارها مقابله و بسیارى تصحیحات را در تبدیل متن 
از گفتارى و محاوره اى به کتبى وارد                           کرده 
ام و در موارد زیادى نیز براى منسجم کردن  و روان تر کردن 
جملات ترتیب و توالى آنان را تغییر داده ام.  خط تاکیدها به جز 

چند مورد که از جانب رفیق دنیس بوده اند، از من است.

ایرج فرزاد
۱۲ ژوئیھ ۲۰۲۴
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نسبیت عام
انقلاب واقعی در تصویر جھان در سال ۱۹۱۵ و با 

انیشتین اتفاق می افتد.

انیشتین اول آن را درک میکند،  بھ این معنی کھ او نیروی 
جاذبھ یا گرانش را شبیھ بھ میدان الکترومغناتیسی  
میفھمید. نیروی جاذبھ کھ ما را پائین میکشد و زمین را 
در مجاورت خورشید و ماه را در مجاورت زمین قرار 

میدھد، شباھت بھ عملکرد الترومغناطیسی دارد.

 (Faraday) بنابراین علاوه بر خطوط فارادی
میدان الکترومغناطیسی،  خطوط فارادی میدان 

جاذبھ وجود دارند.

اما کشف بزرگ انیشتین چیز دیگری است: او 
کشف کرد کھ این میدان گرانشی و "میز- فضا"ی             

(table-space ) نیوتن، یکی ھستند.

فضا- مکان(space)، کھ نیوتن آن را بھ عنوان یک 
میز ثابت توصیف کرده بود، در واقعیت وجود ندارد.

میدان  و  جاذبھ  میدان  دارد  وجود  کھ  آنچھ 
تواند می  کھ  فیزیکی  جسم  یک  است:  گرانشی 

زند.  می  موج  دریا  امواج  مانند  و  کند  حرکت 
میدان  این  اثر  نتیجھ  در  گرانش  و  جاذبھ  نیروی 
جسمی  ھر  بر  دار  موج  فضای  این  یا  دار  موج 
فضا  آید.  می  بوجود  شود،  ور  غوطھ  آن  در  کھ 

اند: واحد  یک  جاذبھ   و  گرانشی  میدان  و 

از آن بھ بعد وقتی می گویند فضا بھ معنای میدان 

گرانشی ھم ھست و وقتی یکی میگوید میدان 
گرانشی منظورش فضا ھم ھست.  این یک کشف 

غیر منتظره و فوق العاده ای است.
در  کھ  ھایی  میدان  و  ذرات  از  جھان  رو،  این  از 

بلکھ  است،  نشده  ساختھ  دارند  وجود  فضا 
ذرات و میدان ھا، ھستند. و این تمام مسالھ است. 

در  آنھا  ندارند،  وجود  فضا  در  ھا  میدان  و  ذرات 
ھا  میدان  یعنی  دارند،  وجود  دیگر  میدان  یک 

دارند.  وجود  ھمدیگر  بالای  در  اصطلاح   بھ 

ما در میدان گرانشی یا در درون میدان گرانشی زندگی 
.(table-space)می کنیم، نھ روی یک میز ثابت

نگاه  اقیانوس  در  ای  جزیره  بھ  کنید  تصور 
بسیاری  حیوانات  جزیره  آن  بالای  در  کنید.  می 
در  "حیوانات  گوییم  مامی  و  دارد   وجود 

جوان یک  سپس  ایم.  دیده  را  جزیره" 
نام Einstanium این  بھ  دریایی  شناس  زیست 

کند می  بررسی  بیشتری  دقت  با  را  موضوع 
جزیره  یک  جزیره  کھ  شود  می  متوجھ  و 

است. بزرگ  نھنگ  یک  واقع  در  نیست: 

زندگی  جزیره  یک  در  حیوانات  ترتیب  این  بھ 
نمیکنند، بلکھ روی دیگر حیوانات زندگی میکنند.

کشف اینکھ جزیره در واقع یک نھنگ است، بھ ما 
نشان میدھد کھ حیوانات مثل بقیھ یک واحد اند و نھ 
دو نوع جزیره و حیوان. حیواناتی کھ بالای یکدیگر 
وجود دارند و نیازی بھ زمین خشک برای قرار دادن 
پاھای خود بر آن نیست. بھ ھمان شیوه انشتین فھمید 
ثابت  مکان  فضا-  یک  در  ھا  میدان  نیست  لازم  کھ 
بالای  بر  میتوانند  میدانھا  این  باشند،  داشتھ  وجود 
انشتین  کشف  از  بعد  باشند.  داشتھ  وجود  یکدیگر 
دیگر کسی بھ "میدان در فضا- مکان"، فکر نمیکند، 

بلکھ بھ "میدان ھا روی میدان ھا" فکر میکند.

حیوانات  با  است  ای  جزیره  بھ  شبیھ  نیوتون  دنیای 
قضا"  یک "میز-  بھ  شبیھ  کھ  ای  جزیره  آن.  روی 
غیر  پایھ  یک  و  است  ایستا  و  ثابت  کھ  است، 
ذراتی  و  ھا  میدان  با  متفاوت  تماما  است.  متحرک 
کرد  کشف  انشتین  میکنند.  حرکت  اطراف  بھ  کھ 

مکان- فضا چیست؟  مکان- فضا چیست؟  
زمان چیست؟زمان چیست؟    -2

(Carlo Rovelli)
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فضا"  "میز-  شد:  مرتکب  اشتباه  یک  نیوتون  کھ 
بالای  بر  کھ  ذراتی  و  ھا  میدان  جز  چیزی  اصلا 

نیست. میکنند،  حرکت  و  دارند  قرار  ھمدیگر 

است،  میدان  یک  فضا،  میز-  ھمان  خود  برعکس، 
کند، حرکت  است  ممکن  بقیھ.  مثل  درست 

مواج و یا فشرده، شوند. این حرکات تابع معادلاتی 
می  نامیده  اینشتین  معادلات  امروزه   است(کھ 

الکترومغناطیسی. میدان  مانند  درست  شوند)، 

می  نامیده  عام  نسبیت  کھ  است  انیشتین  نظریھ  این 
شود. "نسبیت" بھ این دلیل کھ  یک موقعیت و حالت 
وجود  مکان"  "فضا-  در  فیزیکی  عناصر  مطلق 
رابطھ  در  عناصر  این  موقعیت  و  حالت  بلکھ  ندارد، 

با یکدیگر معنی دارد. یعنی "نسبی" بھ یکدیگر. 

اگرچھ  زیرا  گویند  می  "عمومی"  تئوری  آن  بھ 
گرانش  نیروی  نظریھ  عنوان  بھ  تنھا  نظریھ  این 
اینکھ  توضیح  برای  بنابراین  و  است،  شده  متولد 
آن  اھمیت  کنند،  می  سقوط  چیزھا  چگونھ  و  چرا 
این  کھ   دلیل  این  بھ  است.  آن   بودن  "عام"  در 
ما  درک  اساس  نتیجھ  در  و  فضا  مفھوم  نظریھ 

است. کرده  رو  و  زیر  فیزیکی  دنیای  از  را 

نیست  آسان  مطالعھ  زیباست.  بسیار  نظریھ  این 
دقیق  بندی  فرمول  برای  ای  پیچیده  ریاضیات  زیرا 
ھائی  میدان  باید  ریاضیات  است:  ضروری  آن 
"میز-  نھ  و  دارند،  وجود  ھمیدگر  روی  کھ  را 
کسی  وقتی  اما  کنند.  توصیف  را  نیوتونی  مکان" 

مجذوب  تواند  می  فقط  کند،  درک  خوب  را  آن 
بشود. آن  مفھومی  شفافیت  و  سادگی 

و  جاذبھ،  نیروی  فضا،  مکان-  مثل  مفاھیمی 
یکدیگر  با  ارتباط  بی  تماما  کھ  کھ  ھا  میدان 
ساده،  واحد  یک  مختلف  جوانب  بھ  بودند، 

شدند. تبدیل  گرانش  و  جاذبھ  میدان  یعنی 

نظریھ  یک  عام  نسبیت  پیش  سال  بیست  یا  ده  تا 
عجیب و غریب تلقی میشد کھ کاربردھای کمی دارد 
و و در تجربھ درستی خود را ثابت نکرده است. با 
این حال، در سال ھای اخیر، در اثبات این تئوری و 
است.  داده  روی  انفجار  عام،  نسبیت  عملی  کاربرد 

کاربرد این تئوری در عرصھ ھای مختلف از فیزیک 
امواج  کھ  آزمایشاتی  تا  شناسی  کیھان  و  فضائی  
جاذبھ و گرانش را نشان داده اند و ارتعاش خطوط 
در  را  مغناطیسی  میدان  در   (Faraday) فارادی 

تئوری نیز ثابت کرده اند، بھ اثبات رسیده است.

از بسیاری پیش بینی ھا کھ نسبیت عام طرح کرده 
خارق  کشف  یک  تایید  عنوان  بھ  بگذارید  است، 
"سیاھچالھ"ھا  یا  سیاه  ھای  "حفره"  بھ  العاده 
جھان-  در  آنھا  از  تعدادی  تاکنون  کھ  کنم،  اشاره 
برنامھ  از  اند.  شده  کشف   (universe)یونیورس
ھا و "اپ"ھا، فقط بھ GPS (سیستم موقعیت یاب 
جھانی) اشاره میکنم. دستگاھی کھ در یک فروشگاه 
لوازم ورزشی قابل خریداری است و میتوان بر ھر 
خود رو سوار کرد.  یافتن مکان دقیق بر روی کرده 
گرفتن  نظر  در  بدون  کوچک،  دستگاه  این  با  زمین 

بود.  ممکن  غیر  انشتین،  عام  نسبیت  نظریھ 

مکانیک کوانتومی
بیستم  قرن  فیزیک  در  کھ  دیگری  بزرگ  انقلاب 
کھ  بود  کوانتومی  است مکانیک  داده  رخ 

داد. تغییر  را  ماده  بھ  ما  نگرش  شیوه  کھ 

آن  بھ  خلاصھ  طور  بھ  من  کھ  کوانتومی  مکانیک 
اشاره می کنم، اساساً دو چیز را بھ ما می گوید:

دارای   فیزیکی  ھای  کمیت  از  بسیاری  اینکھ:  اول   
تعبیری  بھ  یا،  مانند   ریزه  شن  و  ای  دانھ  ساختار 
یافتھ-  کمّیت   -( quantized)"کوانتیزه" دیگر، 
ھستند. میدان الکترومغناطیسی بھ عنوان مثال، اگر 
در مقیاس کوچک در نظر گرفتھ شود، از دانھ ھا و شن 
ریزه ھا یا "کوانتایی"ھا ساختھ شده است کھ فوتون 
نامیده می شوند. بھ ھمین ترتیب برخی از کمیت ھا، 
بھ عنوان مثال انرژی یک اتم، فقط می تواند حامل 
مقادیر خاصی باشد کھ از روی تئوری قابل محاسبھ 

است. انگار انرژی در یک اتم نیز دانھ ای است. 

است.  احتمالی  بلکھ  نیست،  قطعی  دینامیسم  دوم: 
قوانین  توسط  اشیا  حرکت  نحوه  یعنی کھ  این 
احتمالی تعیین می شود: ااز اینجاست کھ  پیش بینی 
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دینامیسم آینده با قطعیت غیرممکن است، اما ما می 
محاسبھ  را،   چیزی  وقوع  احتمال  دقت  بھ  توانیم 
فیزیکی  معین  موقعیت  تعداد یک  اگر  یعنی  کنیم. 
محاسبھ ممکن است. بھ  کنیم، این  را بارھا تکرار 
نمی  توصیف  موقعیتش  با  ذره  یک  مثال،  عنوان 
می  تعیین  احتمالات  از  یک "ابر"  در  بلکھ  شود، 
کھ  است  احتمالی  کننده  بیان  حقیقت  در  کھ  شود. 
موقعیت یک ذره پیدا میکند. احتمالی کھ نشان دھنده 
است  ممکن  ذره  در  کھ  است  موقعیتی  ھر  احتمال 
پیدا شود. بنابراین، مکانیک کوانتومی کشفی است 
کھ طبق آن دنیا(world) در مقیاس کوچک، دانھ 

ای و شن ریزه مانند، و نھ مُتعیّن و قطعی است.

مکانیک  غریب،  و  عجیب  جنبھ  این   وجود  با 
این تئوری،  است.   ساده  بسیار   کوانتومی 
است.  مدرن  تکنولوژی  از  بزرگی  بخش  اساس 
بطور  کامپیوترھا  افزار  سخت  مثال،  برای 

اند.  شده  ساختھ  کوانتوم  از  استفاده  با  روتین 

جاذبھ (گرانش) کوانتومی
در نھایت می توانم بھ مشکلی کھ قصد توضیح آن را 
داشتم برسم، یعنی مشکل ترکیب آنچھ کھ از نسبیت 
عام آموختھ ایم با  آنچھ کھ از مکانیک کوانتومی 
آموختھ ایم. اگر اکنون ما ایده ھای اساسی نسبیت 
 ، کنیم  ترکیب  ھم  با  را  کوانتومی  مکانیک  و  عام 
فضا  کھ  آنجایی  از  کھ  گیریم  می  نتیجھ  بلافاصلھ 
فضا –  گرانشی)،  جاذبھ-  است ( میدانِ  میدان  یک 
مکان(space)، باید مانند میدان الکترو مغناطیسی، 
باشد.  داشتھ  مانند  ریزه  شن  و  ای  دانھ  ساختاری 
کمیت ھا(quanta)ی ھای میدان الکترومغناطیسی 
میدان  ھای  اند.کمیت  شده  تشکیل  ھا   از فوتون 
ھا  ریزه   شن  از  ھائی  خوشھ  باید  گرانشی  جاذبھ- 
و دانھ ھای" فضا- مکان" باشد. زیرا میدان جاذبھ 
مکانیسم  است.  فیزیکی  مکان  فضا-  گرانشی،   –
این خوشھ ھا باید احتمالی باشند. از این رو، فضا- 
مکان (یعنی میدان جاذبھ و گرانشی) باید بھ عنوان 
ھای  دانھ  از  ھائی  خوشھ  "ابرھای  از  احتمالاتی 
ھای  "خوشھ  از  منظور  شود. اما  توصیف  فضا" 
توصیف  رل  آنھا  توانیم  می  چگونھ  چیست؟  فضا" 

کنیم ؟ با چھ ریاضیاتی؟ معادلات ریاضی آن چیست؟ 
ھای  دانھ  احتمالی  "ابرھای  میشود:  گفتھ  وقتی 
آنچھ  برای  نتایجی  چھ  است؟  معنی  چھ  بھ  فضا" 
حاصل  کنیم  گیری  اندازه  و  مشاھده  توانیم  می  کھ 
میشوند؟ چگونھ می توانیم جھانی را کھ بھ عنوان 
ایم،  کرده  تعریف  فضا  ھای  دانھ  احتمالی  ابرھای 
گرانش  و  جاذبھ  ؟ مسئلھ  کنیم  فھم  قابل  و  تفسیر 
کوانتومی این است کھ چگونھ یک تئوری ریاضی 
دانھ  از  احتمالی  ابرھای  این  آن  مطابق  بسازیم کھ 
ھای فضا را توصیف کند، و معنی آن را قابل فھم 
شود.  نمی  ختم  اینجا  بھ  مشکل  حال،  این  کند. با 
ھمانطور کھ متعاقبا در جزئیات توضیح خواھم داد، 
 ۱۹۰۵ سال  در  انیشتین،  از  دیگری  بزرگ  کشف 
یعنی ده سال قبل از نظریھ نسبیت عام او، این بود 
کھ فضا و زمان را فقط در ارتباط با ھمدیگر میتوان 
توضیح داد. آنھا، یعنی فضا- مکان و زمان یک کلیت 
غیر قابل تفکیک  بھ نام فضا-زمان را تشکیل می 
دھند. از این رو، این فضا- زمان  است کھ محتمل و                                                                          

دانھ ای و شن ریزه مانند اند و نھ فقط فضا- مکان.

جدید  مفھومی  طرح  یک  است  لازم   بنابراین 
دھد  می  را  امکان  این  ما  کھ بھ  شود  ساختھ 
کھ  نیست  متغیر  و  فاکتور  یک  نیز  زمان  کھ 
از  بخشی  بلکھ  دارد،  جریان  خود  در  بطور   ،

است. زمان"  فضا-  ھای  "خوشھ  احتمالات  

این مشکل فوق العاده  و باز است کھ وجود آن را 
من در سال چھارم دانشگاه کشف کردم.  یعنی در 
کتاب  نوشتن  مشغول  من  طرف  یک  از  کھ   حالی 
خود در باره شورش دانشجویان بودم، کھ بھ مذاق 
پلیس خوش نیامد   و من بھ این دلیل در مقر پلیس 
چون  خوردم،  مفصلی  کتک   (Verona)ورونا
"دوستان  اسم  کھ  میخواستند  من  از  بازجوئی  در 
بیش  دیگر  طرف  از  بگویم.  را  خود  کمونیست"  
زمان؛  و  فضا  پیرامون   خود  مطالعات  در  پیش  از 

بودم. شده  غرق  کوانتومی  اسرار جاذبھ  و 

 من با مشکلاتی کھ کم ھم نبودند، موفق بھ ورود 
عنوان  شدم   (Padova)در پادووا دکتری  دوره  بھ 
استاد راھنما، یک پرفسور را انتخاب کردم کھ  کھ 
بود  ام  علاقھ  مورد  کھ  را  آنچھ  داد  اجازه  من  بھ 
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دکترای  تز  و  نامھ   پایان  سالھای  من  بدھم.  ادامھ 
خود را بطور سیستماتیک وقف ھر آنچھ در مورد 
تلاش  بود وتمام  شده  انجام  کوانتوم  جاذبھ  مسئلھ  
ھای انجام شده در آن رابطھ کردم. دیگر دانشجویان 
کرده  منتشر  را  خود  تزھای  اولین  التحصیل   فارغ 
بودند.  من سالھای فراغ التحصیل را بدون انتشار 
حتی یک تز از سر گذراندم.. چیزی کھ مورد علاقھ 
من بود تحقیقات بود برای درک بھتر جھان، و نھ 
پیش،  سال  بیست  آینده.  برای  کاریر  و  شغل  یک 
راه حل ھای بسیار کمی، حتی در شکل جنینی، در 
این مورد  وجود داشت. مسیری کھ امیدوارکننده تر 
باز  بزرگ  شخصیت  یک  توسط  می رسید  نظر  بھ 

  .(John Wheeler)ویلر جان  بود:  شده 

نیلز  ھمکاران  از  یکی  جوانی  در  ویلر  جان 
اولیھ  ھای  غول  از  یکی   ،(Niels Bohr)    بور
مکانیک  تولد  در  او  با  بود.  بیستم  قرن  در  فیزیک 
کوانتومی سھیم بود و بعدھا خود را با فیزیک ھستھ 
ھای  مدل  خالقان  از  یکی  او  ساخت.   مشغول  ای 
ایالات  در  او  جنگ  طول  در  بود.  اتم  بمب  اولیھ  
متحده بود و در آنجا بود نقش محوری در حوادث 
تلخ و تراژیک  ناشی از بکار بردن بمب اتم اتمی 
ایفا کرد. در جریان بحثی کھ در دفتر خود او انجام 
 (Roosevelt)روزولت شد بھ  گرفتھ  تصمیم  شد، 
ساخت  اتم  بمب  باید  و  توان  می  کھ  بنویسد  نامھ 
زیرا می ترسید کھ آلمانی ھا زودتر آن را بسازند، 

است.  بوده  اساس  شد بی  معلوم  بعداً  کھ 

پس از آن ویلر روی جاذبھ کار می کرد و ھمکار 
اصطلاح  کھ  بود  او  بود.  شده  انیشتین  اصلی 
ریچارد فاینمن                                                                                                کرد.  باب  را  چالھ"  معروف"سیاه 
بزرگترین  شاید   ،(Richard  Feynman)
شاگردان  از  بیستم قرن،  قرن  دوم  نیمھ  فیزیکدان 
بالاترین  رده  در  او  خلاصھ،  طور  بھ  بود.  او 

است. بیستم  قرن  در  فیزیک  مبتکران 

ویلر یک سری ایده و ادراک ھای مھ داشتھ است بسیار 
مھم داشتھ است کھ اساس تحقیقات در باره جاذبھ 
کوانتومی را تشکیل میدھند. نظر او در باره  فضازمان 
این بود کھ در کوچکترین مقیاس، فضا- زمان، یک 

فضا-زمان). است(کَفِ  نوسان  در  "کَف"  نوع 

 ،(Bryce DeWitt)دیویت با برایس  اویلرھمراه 
دیگر دانشمند بزرگ آمریکایی ، فرمول معادلھ ای 
را تعریف کرد کھ باید مبنای جاذبھ گرانش کوانتومی 
باشد. با این حال این فرمول کھ معادلھ ویلر-دیویت 

نامیده می شود، مشکلات زیادی را بھ ھمراه داشت:

خوبی  بھ  بود  استوار  آن  بر  معادلھ  کھ   ریاضیاتی 
تعریف نشده بود و اھمیت فیزیکی آن بسیار مبھم 
بود. این وضعیت گیج کننده ای بود کھ در سال ھای 
روزھا،  شدم. این  مواجھ  آن  با  التحصیلیمن   فارغ 
بیست سال، اوضاع فرق کرده است. برخی  بعد از 
راه حل ھای ممکن مسئلھ گرانش کوانتومی شناختھ 
این  از  کدامیک  نمیدانیم  ھنوز  ما  ھرچند  شده اند، 
ام  آورده  است. شانس  ترین  درست  ھا،  حل  راه 
یکی  تدوین  در  کھ  بگیرم  قرار  موقعیتی  در  من  کھ 

باشم: داشتھ  سھم  محتمل  ھای  حل  راه  این  از 

جاذبھ کوانتومی حلقوی                                      
(loop quantum gravity)

تئوری حلقھ
کھ  زمانی  مانند  دوباره  کھ  بود  این  من  بعدی  قدم 
کنم.  شروع  را  ای  دوباره  سفر  بودم،  جوانی  پسر 
جدید.  دوستان  و  جدید  افکار  جستجوی  در  سفری 
اما این با یک ھدف دقیق داشتم: کسانی را ملاقات 
معضلات  و  مسائل  و  کوانتومی  جاذبھ  بھ  کھ  کنم 
برای  من  بودند.  علاقمند  مکان  و  زمان  بھ  مربوط 
دیدار و گفتگو با بزرگترین چھره ھای جھان جاذبھ  
کوانتومی، راه افتادم.  ھزینھ این سفر از چند منبع 
بھ  دولت  کھ   بود  مالی  امکانات  شد.برخی  تھیھ 
فارغ التصیل ھا برای تحصیل در خارج ارائھ میداد. 
از  کھ  بود  خصوصی   تحصیلی  بورس  یک  بخشی 
و  بودند  دسترس  ریچیا(Riccia) در  بنیاد  طریق 
در  فیزیک  دپارتمان  در  اطلاعیھ  یک  در  فقط  من 
فرنتو (Trento) بھ وجود آن  پی بردم. بقیھ ھزینھ 
طریق  از  کردم.  فراھم  خود  انداز  پس  از  ھم  را 
حضور  نداشت)  وجود  میل  ای  ھنوز  نامھ(آنوقتھا 

خود را اعلام کردم و برای ملاقات آنان، راه افتادم.
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لندن و سیراکیوز
ای  مقالھ  نویسنده   ،(Chris Isham)ایشام کریس 
بود  برانگیختھ  مسالھ  بھ  نسبت  را  من  اشتیاق  کھ 
، اولین نفر بود کھ رفتم ببینم. من دو ماه را با او 
در کالج سلطنتی لندن گذراندم.. در کالج مذکور، من 
برای اولین بار با دنیای پر نقش و نگار و بین المللی 
فیزیکدانان نظری ملاقات کردم: دانشمندان جوان با 
کراوات و کت و شلوار کھ بھ طبیعی ترین حالت با ھم 
ترکیب شده بودند، دیگرانی با با پاھای برھنھ، موھای 
بلند و نوارھایی روی پیشانی خود. انواع زبان ھا و 
چھره ھا کھ ھمھ بھ کندو کاو و تعمق و تفکر احترام 
می گذارند. آنجا نوع متفاوتی از شادی  پنھانی وجود 
داشت. ھمان نوع روحیھ شادی بخشی کھ من با دیدن 

بودم.  کرده  احساس  قبل   دوره  در  ھیپی  جوامع 

کریس رھبر روحی جاذبھ کوانتومی بود. او ھمھ چیز 
را کھ بھ جاذبھ کوانتموی مربوط بود را میدانست. 
او ھمچنین روانکاوی یونگیa، الھیات و ھمھ چیز 
دیگررا می دانست کھ او بھ طور طبیعی در گفتگوی 
خود در ھم می آمیخت. او داشت یک جذابیت لطیف و 
ملایم داشت. از یک سو عاقل مردی نیمھ پیر بود کھ با 
توانائی بھ ھر یک از ما رھنمود میداد و از سوی دیگر 
عجایب  از  شگفتی  در  ھمیشھ  ابدی،  نیمھ  پسر  یک 
برایش  را  خود  مغشوش  ھای  ایده  اولین  از جھان. 
توضیح دادم و بھ او گوش دادم. من در طول پیاده روی 
 ،(Kensington)کنزینگتون باغ  در  طولانی  ھای 
درست   ،(Peter Pan)bپَن پیتر  جادوئی  باغ  یعنی 
                                                                                           Carl Gustav Jung :یونگ گوستاو  کارل    a
    (۱۹۶۱ ژوئن   ۶ درگذشته   –  ۱۸۷۵ ژوئیه   ۲۶ (متولد 
با  که  فیلسوف و روان  پزشک اهل سوئیس بود 
تحت  نظریاتی  ارائهٔ  در روان شنا و  فعالیتش 

عنوان روان شنا تحلیلی شناخته می شود. م
b  پیتر پن  : Peter Pan یک شخصیت تخیلی است 
که توسط رمان نویس و نمایشنامه نویس اسکاتلندی جی.

زنده و شیطان  ام. بری خلق شده است. یک پ جوان 
که می تواند پرواز کند و  نمی خواهد هرگز بزرگ  شود. 
ماجراجویی  با  را  خود  بی پایان  کودکی  دوران  پن  پیتر 
به عنوان   (Neverland) هرگزآباد  افسانه ای  جزیره  در 
با پری، دزدان  و  می کند  گمشده سپری  ان  رهبر پ
دریایی، پری های دریایی، و بومیان آمریکایی در تعامل 

است.

نماد  که  شده است  تبدیل  فرهنگی  نمادی  به  پن  پیتر 
معصومیت و گریز گرایی جوانی است. م

در نزدیکی کالج سلطنتی بھ سخنان او، فکر کردم. 
موضوع  با  رابطھ  در  کالج  در  کھ  را  چیزی  ھر  من 

کردم.  مطالعھ  زیاد  بسیار  کردم و  فتوکپی  بود  

یک روز کریس در مورد یک دانشمند جوان ھندی 
 Abhay)"اشتکار "ابھای  نام  بھ  آمریکا  در 
Ashtekar) با من حرف زد. اشتکار توانستھ بود 
نظریھ نسبیت عام اینشتین را بھ شکل کمی متفاوت 
بازنویسی کند  و مشکل را ساده  ترکرده بود. بھ گفتھ 
کریس، برای نزدیک شدن بھ بحث جاذبھ و گرانش 
ممکن  اشتکار  جدید  فرمول  مبنای  بر  کوانتومی 
دانشگاه  بھ  بنابراین  شود.  تر  آسان  تحقیق  است 
اشتکار  ابھای  کھ  جایی   ،  (Syracuse)سیراکیوز
در آنجا کار می کرد، رفتم .این سیراکوز نیویورک، 
در  سیراکیوز  نھ  آمریکا  بود،  متحده  ایالات  در 
سیسیل ایتالیا. با این حال، رفتن بھ شھری ھمنام با 
یکی از بزرگترین دانشمندان ھمھ ادوار، ارشمیدس 
سیراکیوز برای من نوید بخش بود.  من دو ماه آنجا 
ماندم تا فرمول جدید اشتکار را در مورد نسبیت عام، 
ابھای  کنم.  مطالعھ  را  بود،  نشده  منتشر  ھنوز  کھ 
سرشار از انرژی بود. او فی الحال گروه کوچکی از 
او  داشت،  کھ  خود  اطراف  در  را  جوان  دانشمندان 
با جذبھ شخصیت خود، دقیق و در عین حال شجاع 
آنان را ھدایت میکرد. ھمھ در یک اتاق ھمدیگر را 
ملاقات کردیم و او تختھ سیاه را با نوشتھ ھای ریز 
مورد  "نکتھ  بارھا  و  بارھا  کھ  کرد.  پر  دقیقش  و 
میداد.  توضیح  را  باز"   مسائل  و "فھرست  بحث" 
طرز تفکر او تحلیلی بود: او بارھا و بارھا بھ ھمان 
و  تصحیح،   ، اصلاح  را  آن  تا  برمی گشت  استدلال 
دوباره فرمولھ کند. تا زمانی کھ  صدای ترک خوردن 
و یک شکاف کوچک، تا آن زمان نامرئی، شروع بھ 
ظاھر شدن کرد، و یک جھت و مسیر بدیع، تاکنون 
خطا  و  اشتباه  تفکرش  در  او  شد.  رونمایی  پنھان، 
می  نظر  بھ  پذیرفت.  نمی  را  سایھ  در  محدوده  یا  و 
جادوئی  قدرت  یک  نماینده  نوعی  بھ  او  کھ  رسید 
در تعادل بین شرق و غرب است، قدرتی کھ زمانی 
حاصل می شود کھ تمدن ھای مختلف شھامت آن را 
مشتاقانھ   من  شوند.  ادغام  یکدیگر  در  باشند  داشتھ 
شرکت  یادگیری  و  آموزش  برای  جلسات،  این  در 
جالب  چندان  نھ  رسالھ  اولین  حین  ھمین  در  کردم. 



  بستر اصلى شماره بستر اصلى شماره 9898                                                                                      دوره جدید                                                                                                 ژوئیه                                                                                        دوره جدید                                                                                                 ژوئیه  20242024

                                                     صفحه (26)

خود را در مورد فیزیک نوشتم، و من بدون  اینکھ 
دعوت  شوم و بھ ابتکارخودبھ کنفرانس ھائی رفتم 

میگرفت.  قرار  بحث  مورد  موضوع،  آن  در  کھ 

باربارا          سانتا  در  ھا،  کنفرانس  آن  از  یکی  در 
وجود  از  من  کالیفرنیا،   ،(Barbara  Santa)
لی  شدم:  مطلع  آمریکایی  جوان  دانشمند  یک 
سمولین(Lee Smolin). او از فرمول جدید اشتکار 
بھ  دوستانش  از  یکی  ھمکاری  با  و  کرده  استفاده 
نام تد جاکوبسون(Ted Jacobson) موفق بھ پیدا 
کردن چند راه حل عجیب برای  معادلھ ویلر-دیویت 
دانشگاه  بھ  لی  دیدن  برای  من  بنابراین  بود.  شده 
ییل(Yale) رفتم کھ بدانم کلید این راه حل ھا چگونھ 

بود.  بزرگ  دوستی  یک  سرآغاز  این  بودند. 

(Yale)ییل
 روز قبل از رفتنم بھ ییل، نامزد من درآن روزھا، 
ترین  تاریک  بھ  را  من  این  بود.  کرده  ترک  مرا 
بھ  رفتن  برای  خوبی  روحیھ  انداخت.  امیدی  نا 
و  نداشتم  فیزیک  مورد  در  کردن  صحبت  و  ییل 
نکنم.  حرکت  بیل  سمت  بھ  کھ  گرفتم  تصمیم  تقریباً 
تعویق  بھ  را  سفرم  این،  از  بیشتر  نتوانستم  اما 
 (Lee)بیاندازم و بھ ھر حال رفتم. وقتی بھ دفتر لی
اما  گفتم.  سخن  مطالعاتم  باره  در  خجولانھ  رسیدم، 
خورده  شکست  عشق  بھ  کردن  فکر  از  نتوانستم 

شد.  سرازیر  چشمانم  از  اشک  و  کنم  اجتناب  ام 

لی مبھوت شد، اما وقتی من با عذرخواھی از رفتار 
خویش  نامزد  از  او  دادم،  توضیح  خود  نامتعارف 
من  از  و  برد  نام  بود،  کرده  ترک  را  او  تازگی  کھ 
دعوت کرد تا با او بھ قایقرانی برویم. ما فیزیک را 
فراموش کردیم و بعدازظھر را با قایقرانی گذراندیم و 
در مورد عشق، زندگی و رویاھایمان صحبت کردیم. 
سردرگمی  از  گفتن  بھ  شروع  لی  بعد،  روزھای  در 
خویش  در تلاش ھایش برای درک راه حل ھای جدید 
جاکوبسون  توسط  کھ   کرد  دیویت  ویلر-  معادلھ 
(Jacobson)ارائھ شده بود. طرز تفکر لی برعکس 
ابھای(Abhay) بود: لی ھرگز بھ عقب نگاه نمیکرد، 
نگاه او فقط بھ جلو بود. او سعی میکرد تا ابھام چیزی 
حدس  برای  تلاش  یعنی  ببیند.  دانیم،  نمی  ما  کھ  را 

زدن آنچھ می تواند پشت پرده جھل عظیم ما وجود 
ھیچ ترسی از گفتن چیزھای  داشتھ باشد. او مطلقاً 
کرد  می  فکر  او  رسید  می  نظر  بھ  نداشت:  احمقانھ 

دارد.  را  اشتباه  صد  ارزش  درست  درک  یک  کھ 

نوعی  بینش:   و  دیدگاه  دارای  بود  آدمی  لی 
متفکر   ،(Giordano Bruno)برونو جووردانو 
بینھایت  فضایی  بار  اولین  برای  کھ  رنسانس  دوره 
پر از جھان ھای بی نھایت را تصور کرد؛ یا نوعی 
از  را  سیارات  کھ  کسی  اولین   ،(Kepler)کپلر
محدوده کریستالی آنھا رھا کرد و آنھا را آزاد گذاشت 
تا حرکت آنھا در فضا(space)،  طبق معادلات خطوط 
توانستھ اند  انسانھائی کھ  یعنی  دنبال شوند.  ریاضی 

ببینند.  واقعیت  درک  برای  جدیدی  راه ھای 

عجیب بودن راه حل ھای یافت شده توسط لی و تد در 
این بود کھ ھر راه حلی بھ یک منحنی بستھ در فضا: یک 
حلقھ(loop)، بستگی داشت. این حلقھ ھا چھ معنایی 
در  شبانھ  طولانی  روی  پیاده  یک  طول  در  داشتند؟ 
محوطھ دانشگاه ییل، در حالی کھ بارھا و بارھا درباره 

مشکل بحث می کردیم، راه حلی محتمل را دیدیم. 

گرانشی  میدان  جداگانھ  خطوط  ھا،  حلقھ  این 
پیوستگی   جای  بھ  ھا،  حلقھ  این  ھستند.  فارادی  
ھستند،  منفرد  خطوط  فارادی،  خطوط  کلاسیک 
است،  کوانتومی  مکانیک  از  بحث  اینجا  زیرا 
ساختارھای  با  تداوم   و  پیوستگی  آن  طبق  کھ 

شود. می  جایگزین  گسستھ،  و  جداگانھ 

جاذبھ  میدان  مکان،  فضا-  کھ  آنجایی  از  اما   
حلقھ  آنھا  کھ  کنیم  فکر  نباید  است،  گرانشی  و 
شده  ور  غوطھ  مکان  فضا-  در  کھ  ھستند  ھایی 
خود  این  ھستند!  مکان  فضا-  خودشان  آنھا  اند: 
شود.  می  تشکیل  ھا  حلقھ  این  از  کھ  است  فضا 

گفتند.  می  ما  بھ  معادلات  کھ  بود  چیزی  این 

امروزه  کھ  شد  متولد  جدیدی  ایده  گفتگوھا،  آن  از 
جاذبھ  و  گرانش  کھ  شود  می  منجر  ای  نظریھ  بھ 
کوانتومی حلقھ ای نامیده می شود و یکی از راه حل 
ھای مشکل گرانش و جاذبھ کوانتومی در نظر گرفتھ 
کل  و  کردیم  کار  دیوانھ وار  ھفتھ  چندین  شود.  می 
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نظریھ ویلر - دی ویت را بر اساس نظریھ حلقھ ای مان 
بازتعریف کردیم. ما موفق بھ بدست آوردن معادلھ ای 
شدیم کھ بھتر از معادلھ اصلی ویلر- دیویت تعریف 
شده بود، راه حل ھای زیادی پیدا کردیم و شروع بھ 
نظریھ  توسط  کھ  حلی  راه  کردیم.  آنھا  معنای  درک 
می  نشان  شد،  ارائھ  معین  حلقھ  یک  باره  در  حلقھ 
نازک  حلقھ  یک  از  فقط   (universe)جھان کھ  دھد 

فضا- مکان تشکیل شده است و نھ چیز دیگری. 

ھای  "حلقھ  این  بدون  فضای  دیگر،  عبارت  بھ 
ھا  حلقھ  خود  زیرا  ندارد،  وجود  جاذبھ"  و  گرانش 
می  تشکیل  را  مکان  فضا –  کھ  است  آنھا  روابط  و 
حلقھ  یک  برگیرنده   در  جھان ھای  این  وجود  دھند. 
، اولین دلالت مشخص بر دانھ ھا و شن ریزه مانند 
شگفت  زمان  بود.  مکان   – فضا  کوانتومی  ھای 
سیراکوزبھ  بھ  ما  بعد  ھفتھ ھای  در  بود.  انگیزی 
سوی ابھای اشتکار، سپس بھ لندن بھ سوی کریس 
در  فیزیک  بزرگ  کنفرانس  یک  بھ  سپس  و  ایشام 
دستاوردھای  تا  کردیم  پرواز  درھند،    (Goa)گوا
ھای  واکنش  و  توجھ  مورد  ما  کنیم.  اعلام  را  خود 

گرفتیم. قرار  علمی  جامعھ  از  خوبی  بخش  مثبت 

رُم
سالھای بعد بھ توسعھ این نظریھ اختصاص یافت. من 
تز دکترای خود را تمام کرده بودم. من یک بورسیھ 
تحصیلی از INFN ایتالیا  یعنی انستیتو ملی فیزیک 
اتمی(Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) گرفتھ بودم. از 
آنجایی کھ من بھ ھیچ گروه تحقیقاتی متصل نبودم، 
می توانستم از این بورسیھ تحصیلی در ھر جایی کھ 
دانشگاه  بھ  گرفتم  تصمیم  کنم.  استفاده  خواستم  می 
رم،  و "دانشگاه حکمت"(La Sapienza) بروم، 
کھ بھ نظر من از نظر علمی، غیر از نام آن کھ بسیار 
در  است.  ایتالیا  مکان  ترین  جالب  داشت،  جاذبھ 
مانند  ایتالیایی  بزرگ  نظری  فیزیکدانان  کھ  بود  رم 
 ،(Gianni Jona-Lasinio)جونا-لاسینیو جیانی 
نیکولا   ،(Giorgio Parisi)پاریسی جورجیو 
مایانی                                                                          لوچیانو   ،(Nicola Cabibbo) کابیبو 
(Luciano Maiani) و بسیاری دیگر مشغول بھ 
کار بودند. از مدیر دپارتمان، میزی را در زیرزمینی 
توسعھ  در  را  سالی  چند  کھ  جایی  آوردم،  دست  بھ 

گرفتھ  نادیده  ھمکاران  ھمھ  توسط  کھ  جدید،  نظریھ 
شد، گذراندم. وقتی پول بورسیھ تمام شد، موفق بھ 
دریافت ھیچ حمایت مالی دیگری نشدم. نیکولا کابیبو، 
در  من  دستاوردھای  مورد  در   ،INFN وقت  مدیر 
 INFN ایالات متحده شنیده بود و سعی کرد از طریق
آن،  از  پس  کوتاھی  مدت  اما  دھد،  ترتیب  قراردادی 
موازنھ سیاسی در INFN تغییر کرد و چیزی حاصل 
نشد. ھمھ چیز را پس انداز کردم تا بتوانم زندگی کنم و 
از پدرم کمک خواستم. پدرم، برخلاف ھمھ روندھای 
منفی، بھ علائق علمی من باور داشت، بھ من کمک 
دوران  سپاسگزارم.  او  از  ھمیشھ  برای  من  و  کرد 
کارآموزی سختی بود: من امیدوار بودم کھ بھ عنوان 
یک فیزیکدان رشد کنم، اما بھ نظر می رسید زندگی 
است.  شده  متوقف  انداز  چشم  بدون  من  ای  حرفھ 
امکان کار در دانشگاه بھ نظر بعید بود، بھ خصوص 
بھ این دلیل کھ من روی موضوعی کار می کردم کھ 

ھیچ کس بھ آن علاقھ مند نبود.  در ایتالیا تقریباً 

تلفن  روز  یک  سپس  بود  ای  کننده  مایوس  لحظات 
زنگ زد و مدیر گروه فیزیک یکی از دانشگاه ھای 
آمریکا از من پرسید کھ آیا بھ پستی بھ عنوان استاد 
پیشنھادی  پست  مندم؟  علاقھ  آنجا  در  پروفسور   و 
جایی  بود،   (Pittsburgh)پیتسبورگ دانشگاه  در 
کھ تد نیومن (Ted Newman)، یکی از بزرگترین 
در  کرد.  می  کار  آنجا  در  عام،  نسبیت  دانشمندان 
ابتدا، ایده زندگی در یک شھر بزرگ و خستھ کننده 
نیاورد.  ھیجان  بھ  مرا  پیتسبورگ  مانند  آمریکایی 
نیاز  ممنون!   نھ  بود:  این  من  تلفنی  جواب  اولین 
 ،(Enzo Marinari) ماریناری  انزو  مداخلھ  بھ 
دوست عزیزی کاملاً عاقل تر از من و فیزیکدانی در 
کھ  بفھماند  من  بھ  و  کند  باز  را  چشمانم  تا  بود  رم، 
نباید ترجیح بدھم در ایتالیا بیکار باشم تا پروفسور 
در آمریکا. اگر می خواستم در تحقیقات و مطالعاتم 

آزادی داشتھ باشم،  آن پیشنھاد، این فرصت بود. 

دیگر  ھمکاران  از  بسیاری  و  تد  با  پیتسبورگ،  در 
از  بسیاری  وقف  را  خودم  و  کردم،  کار  سال  ده 
تلاش  ھمھ،  از  مھمتر  اما  کردم،  مختلف  مسائل 

کردم. حلقھ"  "تئوری  توسعھ  وقف   را  خود 

ادامه دارد...
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